
بر در آثار عطار و بوصيريمبررسي تطبيقي ستايش پيا

∗عبدالحميد احمدي

چكيده

هاي شعري است كه محور اصلي آن شخصيت حـضرت          مديح نبوي يكي از زمينه    
بـر  م ابعـاد مختلـف شخـصيت پيـا     به توصيفشاعر، در اين هنرِ شعري   . است) ص(محمد

ستايد و زبان به ذكر معجـزات       او را به لحاظ شكل ظاهري و منش اخلاقي مي         ،  پردازدمي
سخن شـاعران در ايـن   . گشايدكه در ارتباط با رسالت اوست مي  چه   آن آن حضرت و هر     

متكـي اسـت كـه     اي باب از قلبي برآمده كه سرشار از اخلاص و صداقت است و بر عاطفه      
.  اسـت  هور سـاخت  آن را شعله  ،  ي و رباني او   انسانخلاق  اهبر و عشق ب   مايمان به رسالت پيا   

پژوهش حاضـر   ،  ين نوع شعر در ادبيات فارسي و عربي دارد        اهگاهي ويژه ك  به دليل جاي  
اي در چهارچوب ادبيات تطبيقي بـه بررسـي مـديح نبـوي در آثـار      ي مقايسهكردرويبه  

هـاي  جلـوه ،  ته و با تكيه بر توليـد ادبـي ايـن دو شـاعر برجـسته               عطار و بوصيري پرداخ   
.  استهمختلف اين هنر شعري را در ادبيات فارسي و عربي منعكس ساخت

كليد واژه

هـاي سـنتي و دينـي ـ حقيقـت       ادبيـات تطبيقـي ـ مـديح نبـوي ـ درون مايـه       
. محمدي

. گاه علامه طباطباييجوي دكتري رشتة زبان و ادبيات عرب ـ دانشدانش∗
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مقدمه

اسـت كـه در دوران حيـات آن         اي طولاني و ممتد     چهامبر داراي تاريخ  يستايش پ 
استمرار ايـن نـوع سـتايش    .  استهحضرت شروع و بعد از وفات ايشان نيز ادامه پيدا كرد   

بدين معناست كه پيامبر در زنـدگي هـر مـسلماني حـضور معنـوي دارد؛ حـضوري كـه                    
چنـين  . توان آن را به جاودانه بودن رسالتش و ادامه يافتن راه و رسم او تعريف نمـود                مي

.  اسـت ههاي مختلف تجلي نمودي در آثار خيلي عظيم از شاعران مسلمان با مليّت      ستايش
بـه عنـوان    ) ص(در اين ميان شاعران فارسي زبان همانند شاعران عرب از حضرت محمد           

منبعي سرشار از كمالات اخلاقي در جهت الگوسازي در ابعاد مختلف رفتـاري و گفتـاري       
كمتـر  ، ي قـرون متمـادي از رودكـي تـا دورة معاصـر      اي كه در ط   به گونه ،  اندبهره جسته 

. توان يافت كه به مدح پيامبر نپرداخته باشدشاعري را در زبان فارسي مي
. آيـد گيـري مـدايح نبـوي بـشمار مـي       عصر نبوت سرآغاز شـكل    ،  در ادبيات عربي  

هـاي توانايي،   ساز او  انسانو دعوت   ) ص(براي دفاع از حضرت محمد    ،  شاعران صدر اسلام  
شعري خود را بكار گرفته و از آن به عنوان ابزار تبليغـاتي جهـت خنثـي كـردن توطئـة                     

آنان با ارادت و عشقي كه به پيامبر داشتند و با تكيه بـر اوصـاف          . انددشمنان بهره جسته  
 آثار منظـوم خـود را بـه مـدح پيـامبر              از هبخشي قابل توج  ،  سنتّي در كنار مفاهيم ديني    

، راه باشـد  كه با بكارگيري مفاهيم قرآنـي هـم       ،  اي در مدح  ين شيوه چن. انداختصاص داده 
. موضوع شعري است اين  بهمبين تفكّري نوگرايانه در پرداختن

يكي از جريانات مهم كه بر مديح نبوي در ادبيات عربـي تـأثيري بـسيار شـگرف                  
، وفيهدر عصر عباسي با كشيده شدن مديح نبوي به محافل ص ـ. جريان تصوف بود  ،  داشت

 حـضرت    از هآميـز ك ـ  اهل تصوف با تصوري اغراق    . زمينه تحول و دگرگوني آن فراهم شد      
 آن   از هك ـ،  هايي تازه را وارد موضوع مديح نبـوي نمودنـد         درون مايه ،  داشتند) ص(محمد

. توان به حقيقت محمدي اشاره كردجمله مي
يـن  اهان گفت ك ـ  توگيري مديح نبوي در ادبيات فارسي مي      در رابطه با آغاز شكل    

ستايش پيامبر در قالب قطعه و يا به تقليد         ،  در اين قرن  . موضوع در قرن چهارم رشد كرد     
. از نويسندگان و خطيبان در آغاز آثار ادبي برخي از شاعران ظاهر گشت

. ادبيات فارسي شاهد دوران شكوفايي شـعر عرفـان و تـصوف بـود             ،  در قرن ششم  
موضـوع  ،  انـد اعران صوفي مسلك بـدان توجـه داشـته        ين موضوعاتي كه ش   ترمهميكي از   

وران نـام . مديح نبوي در اين دوره بطوري فزاينده گسترش پيـدا كـرد           . مديح نبوي است  
اشـعاري زيـاد را در سـتايش پيـامبر           ،  عراق عجـم و آذربايجـان     ،  ادب فارسي در خراسان   
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 مديح نبوي بدان    كثرت شاعران در اين دوره تنها شاخصي نيست كه در زمينة          . اندسروده
. بلكه خود مديح نبوي به يك موضوع شعري مستقل مبدل گشت، شوداشاره مي

تشابه معاني بسيار ميـانِ شـاعران   ، در مديح نبوي به دليل تكيه بر منابع مشترك    
عرب و فارسي زبان وجود دارد كـه بـا بررسـي آن در آثـار فريدالـدين عطـار نيـشابوري                      

دبيات فارسي و   اهدو شاعر برجست  ،  )  ه ـ698متوفي  (يري  و محمد بوص  )  ه ـ627متوفي  (
. گرددشتراك كاملاً ميسر مياهها و وجولمس اين تشابه، عربي

ستايش پيامبر در آثار عطاّر و بوصيري

. آيـد خود يك موضوع شعري مستقل بشمار مي      ،  آثار منظوم عطار  مديح نبوي در    
هامبر و بيان كمالات آن حضرت آغـاز نمـود         شاعر تمام توليدات ادبي خد را با ستايش پي        

ارتباط ميان چنـين ستايـشي و ديگـر محورهـاي اصـلي آثـار عطـار از يگـانگي و                     . است
هـاي عطّـار را    صـلي منظومـه   اهپيوستگي كامل برخوردار است؛ چون تفكّري كـه شـالود         

بـه عنـوان  ) ص(مبتني بر اصول و مباني ديني است و حضرت محمـد  ،   است هتشكيل داد 
به همين سبب است كه عطار تمام آثار منظـوم خـود          . شوداصلي مهم از آن محسوب مي     

.  استهاي در مدح پيامبر و ستايش آل و اصحاب او آذين بسترا با مقدمه
او در  .  اسـت  هبوصيري نيز مانند عطاّر توجهي خاص نسبت به مديح نبـوي داشـت            

: عبـارت اسـت از  هـا   آنينتـر مهـم  كـه  اسـت ههايي متعـدد سـرود  ستايش پيامبر چامه  
ام القري في « همزية يا قصيده -2» ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد     « لامية يا قصيده     -1

. »البردة« ميمية يا قصيده -3» مدح خير الورا

تـوان  ين نكته مـي اهبا بررسي مديح نبوي در آثار منظوم عطاّر و ديوان بوصيري ب 
 بخشي از آن    : شودنزد اين دو شاعر به دو بخش عمده  تقسيم مي          برد كه مديح نبوي     پي

وصاف معمول و رايج در مديحه سرايي كه بـه جمـال صـورت و سـيرت عنايـت دارد                    اهب
پردازد؛ بخشي ديگر به بيان اوصاف ديني پيامبر كه در ارتبـاط بـا امـر رسـالت اسـت            مي

هـايي از بخـش دوم كـاملاً    قـسمت تأثيرپذيري دو شاعر از جريان تـصوف در         . توجه دارد 
. هويداست

هاي سنّتيمديح نبوي با تكيه بر ارزش

 شـاعران مديحـه سـرا بـه     چـون هـم در اين بخش هر دو شاعر در توصيف پيامبر         
كـرم و بخـشندگي و ديگـر        ،  عـزتّ و سـرافراختگي    ،  دامنـي اصالت و پاك  ،  جمال ظاهري 
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اما وجه تمايز بكارگيري ايـن      . اندوردهمكارم اخلاقي رايج در مدح شاهان و بزرگان روي آ         
پيامبر با ديگر ممدوحان در اين است كه چنين مدحي لبريـز از عـشق و            اوصاف در مدح    

حقيقتاً ممدوح خود   ،  اي صادق است كه ستايش كننده     محبت راستين و مبتني بر عاطفه     
ن داسيدن ب ـحدي توان راهبيند كهايش در بلندايي ميرا به لحاظ فضايل و بزرگ منشي     

. را ندارد
1: فرمايدعطاّر در تبيين جمال ظاهري پيامبر و حسن خِلقت او مي

ــشمس  ــست والـ ــاب روي او،چيـ  آيـــت گيـــسوي او،چيـــست والليـــل آفتـ

 ـ           ه قـرآن اسـتناد نمـود       از هدر اين بيت شاعر در توصيف جسماني پيامبر به دو آي
به صورت و   ،   كه موضع قسم خداست    شمس و ليل را   ،  او با تكيه بر اشارات صوفيان     . است

گـاه   جـاي  تا از اين طريق بين جمـال خلقـت پيـامبر و    استهگيسوي پيامبر تفسير كرد  
. اي برقرار سازدوالاي او در نزد خالق يكتا رابطه
بـه  ،  شاعر با تكيه بر توصيف جمال صورت و موي زيبـا          ،  در منظومة اسرارنامه نيز   

2: پردازدستايش پيامبر مي

يش مـــشك در عـــالم دميـــدهز مـــو
ســـه بعـــد از عطـــر مـــوي او معطـــر
زهــي مــشك دو گيــسوي ســياهش   

ــيده   ــردون رسـ ــور برگـ ــش نـ ز رويـ
دو كــــون از نــــور روي او منــــور  
كه هر موي است و صد جـان در پنـاهش           

اي ديگـر در شـعر      اي در توصيف گيسوان حضرت رسـول بـه شـيوه          چنين مبالغه 
ه شاعر هدف از آفرينش سـتارگان را لـذتّ جـويي از          كجا  آن،   است هعطاّر نمود پيدا كرد   

3: داندديدن جمال روي پيامبر مي

يـن طـارم عـلا      از هصد چشم شد گـشاد    اندر نظـاره كـردن مـشك دو گيـسويش         

بـه توصـيف شـكل ظـاهري     كـه   ايـن عطاّر در اين بخش از مديح نبويش با وجود       
هـل تـصوف بـدان دامـن        اهك ـولي مقصودش بيان جمالي مطلق است       ،  پردازدپيامبر مي 

كـه پيـامبر اكـرم بـه     جا  آن از: شاعر براين باور است.  جمالي كه نماد كمال است  ؛اندزده
. باشدترين   به واجب آمد كه به لحاظ جمال صورت نيز       ،  استترين   به لحاظ جمال سيرت  

. گشايداز اين رو زبان به توصيف حسن ظاهر او مي
 پيـامبر را در مـدايح نبـوي خـود بتـصوير             ي زيبـاي  بوصيري نيز مانند عطاّر مظهر    

4: گويدكشد و به جمال خلقت او آفرين ميمي

ــهِ  الــــصبح بــــدا مِــــنْ طَلعْتِــــهِ    ــنْ وفْرَتِــ ــي مِــ ــلُ دجــ والليــ

. صبح از نور چهرة زيباي او روشن و شب از سياهي گيسوان او تاريك است- 
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ر زيبايي چهره و گيسوان حضرت      ب،  عطاّر،   همتاي خود  چونهمشاعر در اين بيت     
جويد تا حسن ممـدوح خـويش را كـه سـرآمد تمـام              تأكيد دارد و از روز و شب بهره مي        

اش از جمال ظاهر در جهت بيـان جمـال          او در قصيدة همزيه   . هاست ترسيم نمايد  زيبايي
5: كندباطن استفاده مي

 ـ   ــ ــسن فاع ــه بالح ــسنُ من ــتِرَ الح س
ــجفِ   ــن س ــالزهّر لاح م ــو ك ـــفه  الأَكْ

 ـ    كــاد أن يغــشيِِ العيــونَ ســناً منِْــ
ــانَ ــسنُ اهصـ ــسكينةُلحـ ـــوالـ أن تظُْـ

ــالٍ لــ ـ ــب لجَمـ ــاء اهجـ ــال وِقـ لجمـ
 ــ ــقّ عنـ ــودِ شُـ ــمامِ والعـ ــاءاهــ للِّحـ

    ــه ذُكـــاء ــه حكتَْـ ــسِرٍّ فيـ ــه لِـ ــ
 ـ ثارهــــا البأســــاء اهـــــهِرَ فيـــ

عجـب از   ،  تور اسـت  زيبايي باطنِ آن حضرت در زير پوششي از زيبايي ظاهريش مـس           - 
!آن جمالي كه محجوب جمالي ديگر است

چـون هـم اي است كه سر از زير پوشش كاسـه گـل درآورده و يـا                 شكوفه چونهماو  - 
. اي است كه پوشش زبرين آن برداشته شودشاخه

دليل نيـست   بي،  قدرت ديد را از اطرافيان آن حضرت بربايد       ،  نزديك بود شدت نور او    - 
. و شباهت دارداهمين راز نهفته در وجودش بكه خورشيد به خاطر ه

هـاي  نـشانه ، هـاي زنـدگي  زيبايي ظاهري و آرامش دروني مانع از آن شد كه سـختي   - 
. خود را بر چهره مباركش آشكار سازد

آميـزد و بـا بكـارگيري    در اين ابيات شاعر حسن ظاهر را با حـسن بـاطن در مـي          
او حـسن ظـاهر     . دهـد ح خويش ارائه مـي     جمال ممدو   از هتصويري شاعران ،  عنصر تشبيه 

زيبايي خاص  ،  كاسبرگي كه قبل از شكفتن گل     ،  كندپيامبر را به كاسبرگ گل تشبيه مي      
شـاعر  . گردداز پس آن زيبايي خودِ گل آشكار مي، شكفدگاه كه گل مي  خود را دارد و آن    

مبر را بـه  آفرينـد و حـسنِ دو چنـدان پيـا    جهت تأكيد بر اين معني تشبيهي ديگر را مي        
جـوهر زيبـاي خـودِ    ، سازد كه در زير پوسته سبز رنگش      اي سبز همانند مي   زيبايي شاخه 

بـه  ، چهره نوراني پيامبر را در پرتو افكني، او به دنبال اين همانندسازي   . شاخه وجود دارد  
. داندها نامتغير ميكند و جمال پيامبر را در مقابل مشكلات و سختيخورشيد تشبيه مي

هر دو شاعر به بيان مكـارم اخلاقـي حـضرت           ،  ابل توصيفات ظاهري مذكور   در مق 
در اين راستا عطـار   . اندها رايج است پرداخته   سراييكه معمولاً در اكثر مديحه    ) ص(محمد

ه نـشان داد تـر بـيش بردباري و علم و دانش پيامبر تـوجهي     ،   بخشش چونهمبه مواردي   
6: است

ــودت    ــاي ج ــز دري ــدر ك ــويي آن ص ــت ــردد  كـ ــار گـ ــم أمطـ ــري نـ ف بحـ
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كند و به توصـيف     اي متفاوت معناي فوق را بيان مي      شاعر به شيوه  ،  در جاي ديگر  
7: پردازدهاي اخلاقي پيامبر ميديگر ويژگي

ــر    ــشك و ت ــاع خ ــودش مت ــر ج در ب
در بـــر علمـــش بـــه دســـت كبريـــا
ــر حلمــش كــه كــوه ســاكن اســت  در ب

خــشك تــر يــك جــو آرد وزن امــا   
ــي  ــه چ ــك خوش ــم ملاي ــاه ــم انبي ن ه

ــين صــد لــرزة نــاايمن اســت     در زم

شـاعر  .  اسـت هبطوري گسترده در مدايح بوصيري منعكس شـد     ،  چنين توصيفاتي 
، شـجاعت ،   انفـاق  چونهمبه مواردي   ،   است ههايي كه در مدح پيامبر سرود     در تمام چامه  

او در  . است هسرايي اشاره داشت  بخشش و عفو و ديگر فضايل اخلاقي رايج در مديحه         ،  علم
هاي اخلاقي پيامبر بـه تنـوع       هايي متعدد از منش   اش با رديف كردن نمونه    قصيده همزيه 

8: استهآفريني در اين زمينه دست زد

ــةٌ ــهرحمــ ــزم ، كلّــ ــزم و عــ وحــ
 ـ   ــصب ــرَي ال ــه ع ــاء من ــلٌ البأس َلا تح
كَرُمـــت نفـــسه فمـــا يخطُـــر الـــسو

فأَغـــضيَ، جهِلَـــت قومـــه عليـــه  
عـــالمين عِلمـــا و حلمـــا  وسِـــع ال

ــار و  ــصمةُووقــــ ــاءعــــ و حيــــ
لـــــسراءاهولا تَـــــستخَفُِّ، ــــــرِ

  ــشاء ــه ولا الفحَـــ ــي قلبِـــ ء علـــ
ــمِ دأبـــ ـ ــو الحلــ ــضاءاهوأخــ لإغْــ

 ـ   لأعبـــاءاهفهـــو بحـــرٌ لـــم تعُيِــ

دامنـي و  پـاك ، وقار، داريپاي، دورانديشي، حقيقت وجودي پيامبر چيزي جز رحمت   - 
. حيا نيست

، هـاي آن هاي محكم طناب صبر او را باز كند و خوشي   تواند گره  زندگي نمي  مشكلات- 
. سازدپروا نمياو را سرمست و بي

. كندبه دل او خطور نمي، هنگ كار آهگاوار است و هيچنيكو منش و بزرگ- 
طبيعـت شـخص شـكيبا      . پوشـي نمـود   اما او چـشم   ،  قومش در حق او ناروايي كردند     - 

. پوشي نمايد خطاي ديگران چشمازههمين است كه هميش
تحمل بـار   ،   درياست چونهماو  . به لحاظ دانش و بردباري سرآمد همه جهانيان است        - 

. سازدسنگين او را خسته و درمانده نمي
نــژادي بــر اصــالت نــسب و پــاك، از طرفــي بوصــيري در اشــعار خــود بــه كــرّات

در حالي كه عطار به چنـين       ،   است هتأكيد داشته و آن را مورد توجه قرار داد        ) ص(پيامبر
 ـ، بوصيري در ستايش نسب پيامبر، در قصيده همزيه.  استهاي نپرداختدرون مايه  وج اهب

را بـه زيـور نـوراني هماننـد         ) ص(گاه كـه نـسب آن حـضرت       آن،  رسدتصوير شاعرانه مي  
رگان خـود   يت گرفته تا سـتا    ركند كه برج جوزاء اين زيور زيبا را به عا         سازد و ادعا مي   مي

9: دكنرا دوچندان ها  آنروشنايي، ن سازد و با نور آنرا بدان مزي
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ــلاه  ــلا بحِــ ــسب العــ ــسب تحَــ نَــ
ــارٍ   ــؤدْدٍ وفخََــ ــد ســ ــذا عقِــ حبــ

   هـــــا الجـــــوزاءتْها نجومقَلَّـــــد
 العـــــصماءليتيمـــــةُاهأَنـــــت فيـــــ

ش خود را بـا زيـور آن      مند است تو گويي هر مقام والايي ارز       نسب تو بسيار والا و ارج     - 
.  استهن ساختزيوري كه برج جوزا ستارگان خود را با آن مزي،  استهبدست آورد

چونهمهاي آن   چه نيك مدال افتخار و سروري است كه تو اي محمد در ميان مهره             - 
. نظير هستيدر يتم و بي

ابـل  شود ايـن اسـت كـه بخـشي ق         هاي مذكور دانسته مي    مجموع مثال   از هچ آن
 مديح نبوي در نزد عطار و بوصـيري در چهـارچوب مـدح رايـج و معمـولي و                     از هملاحظ

؛ اما در رابطـه بـا مكـارم          است ههاي متداول در مديحه سرايي شكل گرفت      متكي بر ارزش  
چـون اسـلام   ، هاي ديني و اسلامي مجزا ساخت توان آن را از شاخص    اخلاقي بسختي مي  

ن يـك   آهب، ده و با عاري كردن آن از خودنمايي و تفاخر     نيز به چنين مكارمي توصيه نمو     
عـام و سـنتّي بـشمار       ،  چنـين اوصـافي   ،  با اين وجـود   .  است هي نوين بخشيد  انسانمفهوم  

از برجستگيي خاص برخـوردار     ) ص(هرچند كه تجليّ آن در مورد حضرت محمد       ،  آيدمي
. است

هاي ديني محضنعت پيامبر با تكيه بر درون مايه

از ،  ين بخش از مـديح نبـوي بـا مـسأله وحـي و رسـالت دارد                اهمحكم ك پيوندي  
شخـصيتي اسـت دينـي كـه خداونـد آن را            ) ص(حضرت محمد . مشخّصات بارز آن است   

پرسـتي بـه    هاي شرك و بت   براي تبليغ وحيش برگزيد تا از اين طريق مردم را از تاريكي           
 به دور از عقلانيت اسـت  در ستايش چنين شخصيتي. نور توحيد و خداپرستي سوق دهد 

گر بدون توجه به مسائلي كه در ارتباط با امـر رسـالت آن حـضرت باشـد بـه                   كه ستايش 
. ستايش او بپردازد

هايي متعـدد توجـه داشـتند كـه در          صيري به درون مايه   وعطار و ب  ،  در اين بخش  
. پردازيمها ميمايهذيل به بررسي عناوين مهم اين درون

محبت پيامبر

خداونـد  . آيدهاي مهم اعتقاد ديني مسلمانان بشمار مي      بت پيامبر يكي از پايه    مح
بـا  ، دهي به زندگي هر فـرد مـسلمان دارد      به دليل اهميتي كه در جهت     ،  محبت پيامبر را  

 ـ      ����:  است همحبت خويش مقرون ساخت    م قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤُكُم وأَبنَاؤُكُم وإخِوْانُكُم وأزَواجكُ
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وعشِيرُتُكُم وأَموالٌ اقتْرََفتُْموها وتِجارةٌ تخَْشوَنَ كَسادها ومساكنُِ ترَضْوَنهَا أحَب إِلَيكُم مِـنَ            

     مديِ الْقَـوهااللهُ لاَ يرهِِ وااللهُ بِأَم أْتِيتَّي يوا حصبِيلهِِ فتَرََبادٍ فِي سِجهولهِِ وسر10اسِـقِينَ الْفَااللهِ و����

، ايدندوختهاهاموالي ك ،  تانخويشاوندان،  تانزنان،  تانبرادران،  تانفرزندان،  تان اگر پدران  : بگو(
خـوش هـستيد بـراي شـما از         هايي كه بدان دل    كساد آن بيم داريد و خانه       از هتجارتي ك 

داونـد  منتظر باشيد تا خ   ،  تر است و دوست داشتني  اهخدا و پيامبرش و جهاد كردن در را       
.) خداوند نافرمانان را دوست ندارد. فرمان خويش را بياورد

گـران  سـتايش ،   است هين موضوع داشت  اهبه دليل توجهي كه قرآن كريم نسبت ب       
محبــت پيــامبر را مايــة آرامــش و اطمينــان خــاطر ، هــاي خــودآن حــضرت در ســروده

عطّـار  . راندنـد ر زبان مي  ين محبوب والامقام سخن ب    اهدانستند و از عشقشان نسبت ب     مي
الطير در بيـان احـساسات و عـواطفش نـسبت بـه پيـامبراكرم چنـين                 در منظومة منطق  

11: فرمايدمي

ــكار     ــد آش ــو ببين ــمع ت ــه ش ــر ك ه
ــت   ــس اس ــو ب ــاي ت ــان را لق ــدة ج دي
داروي درد دل مـــن مهــــر توســــت 
ــر    ــان دارم كم ــر مي ــان ب ــر درت ج ب
ــشانده    ــان اف ــان از زف ــر ك ــر گه امه

ــع    ــه طب ــان ب ــه ج ــد پروان واردل ده
ــس اســت  ــو ب هــر دو عــالم را رضــاي ت
نـــور جـــانم آفتـــاب چهـــر  توســـت
گـــوهر تيـــغ زفـــان مـــن نگـــر    
ــان افـــشانده  ــر جـ امدر رهـــت از قعـ

يـابي بـه لقـا و رضـاي پيـامبر           هدف نهايي خـويش را دسـت      ،  شاعر در اين ابيات   
تة كمـال  هـايش در مـدح پيـامبر از قلبـي كـه شـيف            كند كه سروده  داند و تصريح مي   مي

.  استهسرچشمه گرفت، محمدي است
بوصيري محبت و   .  است هچنين احساسات ديني در شعر بوصيري نيز تجلي نمود        

 و   اسـت  هو را به ستايش پيامبر برانگيخت     اهداند ك ايمان به پيامبر را عاملي بسيار مهم مي       
: شودكند نعت پيامبر يك امر ديني است و عبادت محسوب ميتصريح مي

أثُنِــــي عليــــه تَــــشوَقاً و تعَبــــداً
ــه    ــاني لـ ــي و ايمـ ــصحبِا حبـ مستَـ

ــصفات  ــي لـــ ــتهلا أننّـــ وعبِ اســـ
    بحتَــصســرِ مــا يَــا مِــنْ خيمكلاِهو

: كـنم اما اقرار مي  ،  دانمو ارادت دارم و ستايش او را عبادت مي        اهستايم چون ب  او را مي  - 
. كه وصف او در گفت چون آيد مرا

ابـزاري  تـرين    بـه  ايـن دو نيـرو    ،  اين ستايش با نيروي عشق و ايمان پيش تـاختم         در  - 
. كندرا با خود در اين مسير حمل ميها  آنآيد كه شخصبشمار مي

اي بود كـه شـاعران را واداشـت تـا           ين انگيزه ترمهمهمين محبت ديني به عنوان      
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آور وحـي   نـوان پيـام   به ع ) ص(گوهرين كلام خود را در بيان فضايل ديني حضرت محمد         
. الاهي بكار بندند

يماني پيامبراهگا جايهاي رباني وويژگي

تـرين  يكي از برجـسته   . اشتدميشمار گرا  بي يباري تعالي پيامبر خود را با مزاياي      
وأَنْـزَلَ  ����: برگزيدن او جهت دريافت پيام آسماني و رساندن آن به مردم اسـت            ،  هامزيت

. ����12تَاب والحِْكْمةَ و علَّمك ما لَم تَكنُْ تَعلَم وكَـانَ فَـضْلُ االلهِ علَيـك عظِيمـاً              االلهُ علَيك الْكِ  
لطـف  . دانستيو چيزهايي به تو آموخت كه نمي      خداوند بر تو كتاب و حكمت نازل كرد         (

. خداوند در حق تو بسيار بزرگ است
ي رحمـت خـود بـر عالميـان         اي از تجلّ  را جلوه ) ص(خداوند بعثت حضرت محمد   

ايم تا بعثـت    ما از آن جهت تو را فرستاده      (����13وما أرَسلنَْاك إِلًا رحمةً للِْعالَمِينَ    ����: داندمي
: فرمايـد سـتايد و در حقّـش چنـين مـي     اخلاق او را مي   .) تو رحمتي براي جهانيان باشد    

 با قـسم خـوردن بـه        .) قي بسيار نيكو هستي   تو داراي اخلا  (. ����14وإِنَّك لَعلَي خلُُقٍ عظِيمٍ   ����

بـه جـان    (. ����15لَعمرُك إِنَّهم لَفِي سكرَْتهِِم يعمهون    ����: نهدجانش تابع لعمرك بر سرش مي     

.) در مستي خويش سرگردانندها ن آهتو سوگند ك
، به هر روي سخن خداوند در ستايش پيـامبرش بـراي دو شـاعر صـوفي مـسلك                 

 شخـصيت    از هتـصويري شـاعران   ،  گيـري از آن   ساز بود تا بـا بهـره      زمينه،  عطاّر و بوصيري  
نـان از شخـصيت پيـامبر     آهاما بايد توجه داشت كه در تصويري ك    ،  پيامبر طرّاحي نمايند  

. آميختگي با روايات جعلي و تفكّرات صوفيانه كاملاً آشكار است، اندارائه داده
هـر دو   تـرين    بـه  محمـد «عبارت  ،   پيامبر هايي در ستايش  هداين دو شاعر در سرو    

اين عبارت يـك نـوع تأكيـد از دو شـاعر بـر اعتقـاد و                 . اندرا به تكرار بر زبان رانده     » عالم
. آيـد بـشمار مـي  ، انـد كه به تفصيل در نعت پيامبر سروده      چه   آن باورشان نسبت به تمام     

16: كندنعت خود را چنين آغاز مي» اسرارنامه«عطار در منظومه 

ثنـــايي نيـــست بـــا اربـــاب بيـــنش 
محمـــد كـــافرينش را نـــشان اوســـت

ــد ــهمحمـ ــرين  بـ ــالمتـ ــر دو عـ هـ

ســـزاي صــــدر و بــــدر آفــــرينش 
كــه تــاج سركــشان اوســت، ســرافرازي

فخــــر آدم، نظــــام ديــــن و دنيــــا

اي در  او در قـصيده   . كنـد هايي متعدد اين معنا را بيـان مـي        بوصيري نيز در چامه   
17: گويدتوصيف پيامبر چنين مي
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 ـ  ــ ــونيَنِ والثَّقَليَـ ــيد الكَـ ــد سـ ـــنِ والفَــرِيقيَنِ مــن عــربٍْ ومِــن عجــمِمحمـ

به بازگو نمـودن  » هر دو جهانترين  به،  پيامبر«دو شاعر در تبيين مصاديق مقوله       
هـايي متعـدد    عطاّر در سـروده   . دست زدند ،  هايي متنوع از فضايل ديني آن حضرت      نمونه

گويد و تلاش او را براي هدايت مردم و برخورد          رسالت حضرت سخن مي   پيرامون اهميت   
ي نـسان اهستايد و نـور هـدايت او را راه گـشاي مـشكلات جامع ـ        ها مي با خرافات و بدعت   

: داندمي
ــرد    ــون ك ــي رهنم ــه معن ــاني را ب جه
ــود    ــدعت از او ب ــر ب ــاري ه ــون س نگ

ــرد   ــرون ك ــن ب ــخن روغ ــر س ــز ه زمغ
 ــ ــوهر دولـــت از او بـ ــور گـ ــه نـ ودكـ

 را به روي آوردن به شريعت اسلامي و پـاي بنـد             انسان،  اما بوصيري در اين راستا    
كند كه شريعت محمدي روشن ساز مـسير زنـدگي اسـت و      خواند و بيان مي   ن فرا مي  داب

: داردسازد و آن را از تباهي مصون مينمون مي را به مقصدي درست رهانسان
ــرَاطٌ   ــرِيعتهُ صِـــ ــستقَيِمشَـــ مـــ

ــإنّ  ع ــا فَـ ــك بِهـ ــاً  َليَـ ــا كتِاَبـ  لَهـ
 ــوب ــا لفُُــ ــسنا فيهــ ــيس يمــ فَلَــ
   قَ القُلـــوبالحَـــد دـــسَـــهِ تحَليع

. مانيمن از تباهي مصون مي آهشريعت محمدي راه راستي است كه در ساي- 
ين شريعت متمسك باش چون داراي كتابي بسيار با ارزش است كه بـه              اهاي برادر ب  - 

. كندها را حسودي ميها چشمدل، خاطر آن
. خاتميت رسـالت اوسـت    ،  يكي از مزايايي كه در ارتباط با مقام ديني پيامبر است          

ما كَانَ محمد اَبا أحَدٍ منِْ رجِـالِكُم ولَكِـنْ رسـولَ االلهِ و خَـاتَم     ����: فرمايدخداوند متعال مي 

     كَانَ االلهُ بِكُلٍّ شَي ينَ وا النَّبِيلِِيماو . محمد پـدر هـيچ يـك از مـردان شـما نيـست             (. ����18ءٍ ع

پيـامبر اكـرم نيـز در    )  استهرسول خدا و خاتم پيامبران است و خداوند از هر چيزي آگا  
إِنَّ مثلَِي ومثَلَ الأنبِْياءِ منِْ قبَلِي كَمثَلِ رجـلٍ بنَـي   ����: فرمايـد تبيين حقيقت ختم نبوت مي 

 َتًا فَأحيب َلهمَأجو َنهـةٍ ، سِاويلبَنِةٍَ منِْ ز ِضعوإلاًِ م ،      ـونَ لَـهبجعيطوُفُـونَ بِـهِ وي ـلَ النّـاسعفَج ،

. ����وأَنَا خَاتِم النَّبِيينَ، للبنِةَُ قَالَ فَأَنَا اللبنِةَُاهويقوُلوُنَ هلاً وضِعت هذِ
اي را بنـا    ان اين اسـت كـه مـردي خانـه         رابطه من با ديگر پيامبران قبل از خودم بس        - 

اي از آن سـاختمان     ولي جـاي خـشتي در گوشـه       ،  نمود و آن را زيبا و مزين ساخت       
سـتودند و بـا خـود    گشتند و زيبايي آن را مـي      مردم دور آن خانه مي    ،  خالي گذاشت 

مـن همـان    ! شـد ين خشت هـم نهـاده مـي       اهشد ك  چه خوب مي   : گفتندچنين مي 
. پيامبرانمخشت هستم و خاتم 
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نامه شعري مداحان آن حضرت بطـوري گـسترده    اصطلاح پيامبر خاتم در فرهنگ    
19: فرمايدعطار در تبيين اين ويژگي مي. تجلي داشته  است

فــــاق پيغمبــــر نبــــودآهدر همــــ
ليــــك خــــتم جملــــة پيغمبــــران
تــا بــود چــون مــصطفي پيغمبــري    
ــاوري   ــاب خـــ ــروغ آفتـــ در فـــ

تـــا يكـــي پيغمبـــرش همبـــر نبـــود
ــ ــود م ــه ب ــمستغني ن ــونه ــرانچ  ديگ

ــري   ــاية او ديگـ ــود در سـ ــون بـ چـ
بـــريچــون كنـــد آخـــر چراغـــي ره 

او در تفـسير  .  اسـت هچنين مفهومي نيز در شعر بوصـيري فـراوان مـنعكس شـد       
خاتميت پيامبر تصريح دارد كه خاتميت آن حضرت به معناي اين نيـست كـه پيـامبران                 

ترين  به بلكه حضرت محمد در ميان آنان     ،ترندپيش از او به لحاظ مقام و منزلت برجسته        
20: است

ــضْلهُ   ــليِن ففََـ ــد المرسـ ــاء بعـ ــوح إنْ جـ ــاء المـــسيح و نـ ــدهِِ جـ ــنْ بعـ مِـ

تمـام  ، ولي به لحاظ مقام و منزلـت    ،   است هاو گر چه بعد از همه پيامبران مبعوث شد        - 
. گيرند تا حضرت عيسي بعد از او جاي ميحپيامبران از حضرت نو

نـسبت  ) ص( جاي ديگر بوصيري ابتدا نبوت و خـتم آن را بـه حـضرت محمـد      در
» كنت نبيا و آدم بين الجسد و الروح       «بوصيري در اثبات مدعاي خود به حديث        . دهدمي

، ) ص(اين است كه تقدير نبوت حـضرت محمـد        ،  مدلول حديث فوق  .  است هاستناد نمود 
فرينش خـود   آهكه حضرت آدم مراحل اولي    گردد  به زماني بر مي   ،   ديگر پيامبران  چونهم

اين امر به موضوع علم مطلق و فراگير الاهي در ارتباط اسـت و بـه هـيچ                  . كردرا طي مي  
وجه به معناي اين نيست كه خداوند نبوت حضرت محمد را قبـل از ديگـر پيـامبران در                   

ذات احـديتي كـه   ها به نـسبت  چون تقدمِ زماني در تقدير نبوت،  استهلوح تقدير نگاشت 
. علم آن مطلق است معنا و مفهومي ندارد

21بِـــهِ ولِلفْخَْـــرِ تعَجيِـــلٌْ وتَأجيِـــلُ    إتمـــــــام و مبتَـــــــدأٌفلَلِنُّبـــــــوةِ

حضرت محمد در امر نبوت هم آغازگر است و هم خاتم؛ افتخـارات او در ايـن زمينـه          - 
. هم سابق است و هم لاحق

حديث پيـامبر را بـر مبنـاي        ،  ديگر صوفي مشربان  چونهمآيد بوصيري   بنظر مي 
تفـسير  ،  داندولين تجلي ذات احدي مي    اهاعتقاد و تصورش نسبت به حقيقت محمدي ك       

.  استهنمود
كـه   ايـن عتبـار اهب، آيدبه هر روي حضرت محمد به عنوان پيامبر خاتم بشمار مي      

 است كه متون شرعي بـر آن        اين همان مفهومي  .  است هبعثت او از پي تمام پيامبران آمد      
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هاما آغازگري نبوت را به حضرت محمد نـسبت دادن غيرقابـل توجي ـ   . دلالتي آشكار دارد  
 چنـين   ،؛ چون از طرفي دليل شرعي بـر چنـين مـدعايي وجـود نـدارد و از سـويي                   است

پـذير  مسائلي مربوط به عالم غيب است و فهم و درك آن جز از طريق وحي الاهي امكان                
چيزي بـيش   ،  اندشاعران مديح نبوي در اين باره گفته      چه   آن  اين توصيف تمام     با. نيست

. از غلو و افراط صوفيانه نيست
هكه در مديح نبوي عطار نمود پيدا كـرد       ) ص(يكي از فضايل ديني حضرت محمد     

لعمـرك إنهـم لفـي سـكرتهم        ����: قسم خوردن خداوند به جـان آن حـضرت اسـت          ،  است

گـر عظمـت   يـد كـه بيـان   آبه عنوان منـشوري بـشمار مـي   » مركلع«اصطلاح  . ����يعمهون

زنـد و ادبـا و شـاعران بـه ثنـاي او زبـان               ها به سوي  او پرپر مـي       شخصيتي است كه دل   
آن شخـصيتي كـه بـه       ،  در اين ميان جاي بسي تعجـب اسـت كـه بوصـيري            . گشايندمي

از دسـت   ،  گري در شناسايي فضايل پيامبر و انعكاس آن در اشعارش مشهور اسـت            كاوش
عطـار  .  اسـت  هنهادن بر چنين مزيتي كه در شعر عطار بوضوح آشكار گرديده غافل مانـد             

دانـد كـه خداونـد متعـال آن را بـر سـر              را تاج عزت و افتخـاري مـي       » لعمرك«اصطلاح  
:  استهنهاد) ص(پيامبرش حضرت محمد

تــاج آمــد برســرش» لعمــرك« چــون -
ــتقم - ــام فاسـ ــو ،  اي قيـ ــراج تـ معـ

ــالي  ــوه ح ــر درش ك ــد ب ــر ش 22 در كم

 ــركُ تــاج تــو  ، قــم فَأَنْــذِرمَ23اي لع

اند و آن   شاعران مديح نبوي چنين توصيفاتي را فراوان در آثارشان منعكس نموده          
آن را  ،  معجزاتي كـه شـاعران    ،  اند معجزات پيامبر در آميخته    چونهمهايي  مايهرا با درون  

گيـري از آن بتواننـد   داننـد تـا بـا بهـره    گاه پرتاب به سوي عالم خيـال مـي    به عنوان پاي  
. تصويري زيبا و برازندة جلال ممدوحشان ترسيم نمايند

معجزات پيامبر

گردد كه خرق عـادت باشـد و خـارج از           حقيقت معجزه در انجام كاري نمايان مي      
چهارچوب قانون اسباب و مسببات انجام پذيرد؛ كاري كه خداوند توفيق انجـام آن را بـه                 

. دهد تا گواهي بر صدق ادعايش باشدت ميمدعي نبو
جعلي اسـت و    ها   آن كثراهمنسوب شده ك  ) ص(معجزاتي بسيار به حضرت محمد    

اديـب و ناقـد معاصـر       ،  زكـي مبـارك   . وجود ندارد ها   آن  دليلي بر صحت وقوع    گونهچههي
ه برخي از روايـاتي كـه در مـورد معجـزات آمـد     : گويددر رد چنين معجزاتي مي    ،  مصري
نسبت دادن چنين معجزاتي به پيامبر شايد ضـررش         . نياز به تحقيق و بررسي دارد     ،  است
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24.  از نفعش باشدتربيشبه مراتب 

 ديگـر شـاعران مـديح    چـون همبرخي از معجزات پيامبر در شعر عطار و بوصيري     
اين دو شاعر به صورت مفصل به هر كـدام از معجـزات پيـامبر         .  است هنبوي منعكس شد  

وار در خـلال سخنانـشان پيرامـون فـضايل آن           غلب معجزات را اشـاره    اهبلك،  اندتهنپرداخ
 معجـزه قـرآن كـريم در مـديح          چـون هـم جز در مواردي محدود     ،  اندحضرت بيان نموده  

. بوصيري و يا معجزة إسراء و معراج در شعر عطار
ره جسته   هايي مختلف در آثار ادبي خود به      عطار از معجزة إسراء و معراج به شيوه       

؛آوردلاي سخنش پيرامون فضايل پيامبر مـي      است؛ گاهي آن را به صورت خلاصه در لابه        
شـاعر از   ،  عـلاوه بـراين   . دهـد ن اختصاص مـي    آ هگاهي بخشي مستقل از اشعار خود را ب       

ايـن  .  اسـت ههـايش تـأثير پذيرفت ـ  واقعه معراج در تـشكيل چـارچوب عمـومي منظومـه          
گويـد   يك سفر عرفاني ـ روحـاني سـخن مـي     ازهك، الطيرتأثيرپذيري در منظومة منطق

. كاملاً هويداست
هـاي   كه در كتـاب    تانكثر عناصر داس  اه معراج ب  تانبه هر روي عطار در بيان داس      

و يك شـاعر صـوفي   اهكند كاما در اين ميان فراموش نمي ،  اشاره دارد ،   است هحديث آمد 
تاناهيم صـوفيانه را بـر ايـن اصـل داس ـ    به همين خاطر گاهي معاني و مف ـ   ،  مسلك است 

هاي حـديث و تـاريخ روايـت     آن گونه كه كتاب   ،  تان تا جايي كه با حقيقت داس      افزايد؛مي
داد بـسيار مهـم را از       روييـن اهدر تابلوي شاعرانه عطار ك ـ    . كندتفاوت پيدا مي  ،  اندكرده

 و مظـاهري    هـا دادخواننـده بـا روي    ،   اسـت  هصوير كـشاند  بت ـ) ص(زندگي حضرت محمد  
همتكي بر خيال شعري سـرايند ،  عاطفه ديني از هكند كه نشأت گرفت   شمار برخورد مي  بي
هي كه پيامبر خدا آن را بيان نمـود        تان كه با اصل داس     است هن و متأثر از تفكرات صوفيان     آ

؛  است هپيرامون معجزه معراج سخن گفت    ،  عطار به تفصيل  . رتباطي ندارد اهگونچهي،  است
 برخوردار است و زمينـه را بـراي شـاعر فـراهم             تربيشپذيريي  داد از انعطاف  ين روي اهچ

افكــار صـوفيانه خـود را در مــورد شخـصيت حــضرت    ، كنـد تــا بتوانـد از طريـق آن   مـي 
. بĤساني بيان كند) ص(محمد

شـاعر  ، ن معـراج نبـوي اسـت   و بيت پيرام ـ  104سرارنامه كه محتوي    اةدر منظوم 
 را بـا  تاناصـل داس ـ ، كنـد كـه در آن     اي آغـاز مـي    بـاب بـا مقدمـه     سخن خود را در اين      

آميـز  در سـخن خيـال  ، اين تعامل شاعرانه  . آميزداحساسات و عواطف شاعرانة خويش مي     
جـاري سـاخته بوضـوح      ) ص(ن را بر زبان جبريل در خطاب به حضرت محمد          آ هشاعر ك 

. گرددآشكار مي
درآمـــد يـــك شـــبي جبريـــل از دور

ايــن زنــدان گــذر كــنمهتــر از اي هكــ
25براقــــي بــــرق رو آورد از نــــور  

ر كــنبــه دار الملــك روحــاني ســف   
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كـــه بـــسيار انبيـــا و مرســـلينند   
ــر راه    ــشم ب ــسته چ ــر ره نش ــه ب هم
فكنـــده خويـــشتن حـــوران زغرفـــه
ــل  ــگ و غلغـ ــك بانـ ــاده در ملايـ فتـ
همـــه شـــب اختـــران عـــالم افـــروز
تو خـود دانـم كـه چنـدان داري از نـور            

ــيش  ــز پـ ــون برخيـ ــتكنـ آور براقـ

ــد   ــور عينن ــاني ح ــب جه ــر جان ــه ه ب
ــاه  ــيد درگـ ــت اي خورشـ ــر رويـ زبهـ
كــه تازيــشان مگــر گيــري بتحفــه    

 تــا زان ســوي رانــي بــو كــه دلــدلكــه
ســـوزند تـــا روزند چـــشم مـــيســـپ

ــور  ــت داد از حـ ــت فراغـ ــه يزدانـ كـ
ــي ــه م ــتياقت ك ــت اش ــون اس ــم چ دان

هر برگزيـد  شاعر به دنبال اين مقدمة تخيلي كه بـراي آغـاز سـفر آسـماني پيـامب                
شـود و آغـاز ايـن سـفر روحـاني را      به قسمت دوم اين سريال روحاني منتقـل مـي   ،  است

پيامبر سوارِ بـر بـراق بـه طـرف عـالم علـوي حركـت                ،  در اين قسمت  . كشاندبتصوير مي 
 ـ وكنـد  در مسيرش با بندگان مخلص خدا و پيامبران الاهي برخورد مي        ؛كندمي نـان   آه ب

سـپس بـه عـروج      . آموزدهايي مي درس،  نابه تعبير اهل تصوف   ب،  در مفهوم حقيقت وجود   
رسـد كـه     به يك نقطة بسيار بـالا مـي         و نوردددهد؛ حجاب غيبي را در مي     خود ادامه مي  

اگـر  ،  حضرتا: گويدگاه خطاب به حضرت چنين ميآن. شودجبريل در نزد آن متوقف مي   
: سوزميك گام به جلو آيم در جا مي

خطـــة خـــاكبـــراق بـــرق رو زيـــن 
ــدر ــصين را مـ ــاد مخلـ ــد عبـ س شـ

ــك   ــاك در ي ــحن خ ــةزص ــينطرف الع

قــــدم بــــر ذروة خلــــد بــــرين زد
ــان  ــردون خروشـ ــروزة گـ ــده فيـ شـ

ــ ــان آهب شــد علوجــوي مــيخــر همچن
ــرش  ــاهي از ف ــه م ــر م ــزلْ ب ــشيده نُ ك
ــشاده   ــر گـ ــته در بـ ــشت آراسـ بهـ
ــم   ــرش اعظـ ــي در عـ ــاده غُلغْلـ فتـ
ــرد    ــفر ك ــي س ــردة نيل ــه پ ــو در ن چ

 ـ   اي گيــرشنيامــد هــيچ چيــزي جـ
ــوالي   ــق ح ــور ح ــد زن ــن ش ــو روش چ

ــ ــر  اي هكـ ــم فراتـ ــر آيـ ــيد اگـ سـ

26برانــد و خطبــه خوانــد اول بــر افــلاك

ســـبق داد از حقيقـــت مرســـلين را  
ــين  ــا فـــضاي قـــاب قوسـ برآمـــد تـ
ــالمين زد   ــرش رب العـ ــر عـ ــم بـ علـ
ز بانــــگ طرّقــــوي سبزپوشــــان  
ملايــك صــد هــزاران طرّقــو گــوي    
ــرش   ــل الع ــم حام ــر ه ــل ب ــده حم فكن

ــق آ ــادهتتُُــ ــسند نهــ ــه مــ ويختــ
ــ ــالم   آهك ــر دو ع ــدر ه ــدر و ب ــد ص م

وراي پــــردة غيبــــي گــــذر كــــرد
 ـ             شركه بـود از هـر چـه پـيش آمـد گُزي

فغــان برداشــت روح القــدس حـــالي   
ــر    ــرا پ ــو م ــن پرت ــيش از اي ــسوزد ب ب

گيرد تا به بيان وجد     اي مي  بهانه  است هشاعر از اين صحنه كه براي جبريل ساخت       
.  اسـت  ه را بر زبان پيامبر در خطابش به جبريل منعكس ساخت          ن آ هاي بپردازد ك  صوفيانه
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چيـزي جـز   ،  جاري سـاخته تانوگويي كه شاعر آن را بر زبان قهرمانان اين داس     اين گفت 
:  ارتباطي نداردتانپردازي شاعرانه نيست و با اصل داسسخن

ــي    ــر گرفت ــه پ ــم ش ــدين غ ــرا چن چ
هــزاران جــان همــي ســوزد در ايــن راه

يقان ســر از پــاي داننــد صــد نمــي
مـــنم در نـــور حـــق پروانـــه كـــردار

ــا ــر چــه جــويي  ازهپن ــب از پ  حــق طل

27كــه بانــگ لَــو دنَــوت در گرفتــي    

ــاه    ــك درگ ــسوز اي پي ــر ب ــو پ ــرا گ ت
خــوري آخــر چنــين جــايغــم پــر مــي

ــرّ  ــويي در پـ ــار تـ ــي گرفتـ  طاووسـ
ــويي    ــه گ ــر چ ــر رود از پ ــخن از س س

رسـد  خرين نقطه عـالم ملكـوت مـي        آ هب،  گذردها مي سپس پيامبر از تمام حجاب    
او نـه تنهـا خـود را    . شود و از ايـن نزديـك شـدن سرمـست     جايي كه به خدا نزديك مي     

، دانـد بلكه خويشتن را در لذت جستن از اين تقرب حائل و مـانعي مـي          ،  كندفراموش مي 
ارد در اين هنگـام پروردگـار و  . جويدگردد و از آن بيزاري ميبنابراين از خويش متنفر مي  

. دهد تا از شـدت تـأثير ايـن صـحنه بـر او بكاهـد      داري ميشود و حضرت را دلعمل مي 
اين ،  شاعر. رزو دارد بر زبان بياورد     آ هكچه   آن خواهد  سپس خداوند از حضرت محمد مي     

: كند چنين بيان مي استهصحنه تخيلي را كه متكي بر يك تصور صوفيان
چو بگذشـت از جهـت ره گـشت باريـك     

يم من در آن حضرت كه چون بـود        چه گو 
ــرار   ــوج اس ــر م ــش پ ــت دل در آن قرب
زحس بگذشـت وزجـان هـم گـذر كـرد          

گـه فـرو رفـت     چو از درگـه بـه خلـوت       
ــي   ــد ب ــد مان ــت محم ــاردر آن هيب ك

زد پـر و بـال      مـي  وديـد كـا   چو حق مـي   

ــ ــه رب  آهب ــد ب ــر ش ــزخ ــكه الع  نزدي
ــ ــود  آهك ــرون ب ــود ب ــود خ ن دم از وج

ــانش رفـ ـ ــشت زف ــارو از آن ده ت از ك
چو بي خود شد زخود در حـق نظـر كـرد           
درآمــــد نــــور ربــــاني و او رفــــت

ــي   ــشت بـ ــد گـ ــد از محمـ زارمحمـ
ــه دل ــال  ب ــت در ح ــلامش گف داري س

كشاند كه خداوند از شـدت وجـد او         شاعر پيامبر را در حالي بتصوير مي      ،  در پايان 
د و با پروردگـار     گشايحضرت لب به سخن مي    .  است هكاسته و او را از فشار حضور رهانيد       
آرزوهايي كه در بخشش گناهان امـتش خلاصـه   ، گذاردخويش آرزوهايش را در ميان مي     

: شودمي
 در اســـرار آمـــد ةچـــو رب العـــزّ 

كـــه يـــارب امتـــي دارم گنـــه كـــار 
ببــــين زاري و دل ســــوزي ايــــشان

ــي   ــد جملــه م ــا كــن ، دانــيامي وف
ــدس   ــل ق ــد بلب ــن و روان ش ــت اي بگف

28پيمبــــر نيــــز در گفتــــار آمــــد

ــه  ــان نگ ــش ش ــود زآت ــضل خ ــه ف دارب
ــشان  ــن روزي ايـ ــويش كـ ــاي خـ لقـ
ــن    ــت روا ك ــه را حاج ــت جمل ــه لطف ب
مــشام جــانْش پــر مــشك از گــل انــس
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قـسمتي  ،  مايهاز اشعار فوق كاملاً مشخص است كه شاعر  در برخورد با اين درون             
ه را نيز در    شاعر اين شيو  .  است هاز اصل قصه را با تخيلات شاعرانه و صوفيانه خود آميخت          

يـل و   ئوگـوي جبر   را بـا گفـت     تان؛ جايي كه داس ـ    است هبكار برد » نامهمصيبت«منظومه  
شـاعر  .  اسـت  هپيامبر آغاز نموده و با رسيدن حضرت به حق و فناي در آن بپايان رسانيد              

اي جهت بتصوير كشانيدن مرحلـه       اسم پيامبر به عنوان وسيله      از هنامدر منظومه مصيبت  
.  استهتفنا بهره جس

ــان مــيم احمــد محــو شــد پــاك آن زمــان ــد و شــد احمــد از مي ــا أحــد مان 29ت

هاي اصـلي    اسراء ومعراج به عنوان يكي از درون مايه        تاندر شعر بوصيري نيز داس    
، »بـرده «و  » همزيـه «در قصيده   .  است هن توجهي فراوان داشت   داآيد كه شاعر ب   بشمار مي 
داد تـاريخي و بـسيار مهـم هجـرت حـضرت            د از روي   إسراء و معراج را بع ـ     تانشاعر داس 

روند تاريخي وقوع حـوادث در زنـدگي پيـامبر اقتـضا            . كندبه مدينه ذكر مي   ) ص(محمد
داد پـيش از بـازگويي روي  ، كرد كه سخن از اسراء و معراج به دليـل تقـدم زمـاني آن       مي

حـساسات و   اما شاعر در ساختار چامه نبـوي خـود بنـابر تسلـسل ا             ،  هجرت صورت گيرد  
بوصـيري در   . بنـد نيـست   كند و به ترتيـب زمـاني حـوادث پـاي          عواطف خويش سير مي   

به بيان جزئيات آن و تزريـق مفـاهيم شـاعرانه و    ، برخلاف عطار، ين موضوعاهپرداختن ب 
وار آن را ذكـر نمـوده و در         بلكـه خلاصـه   ،   اسـت  ه روي نيـاورد   تانصوفيانه در اصل داس ـ   

30.  استهضايل پيامبر و بيان معجزاتش آوردلاي سخنش پيرامون فلابه

ــرَمٍ    ــي ح ــيلا إل ــرَمٍ ل ــنْ ح ــرَيت مِ س
وبِـــت تَرْقَـــي إلـــي أنْ نِلْـــت منْزلَِـــةً
وقَـــدمتكْ جميـــع الأنبيـــاء بهـــا   

ــرَي البــدر فــي داجٍ مــن ــمِكَمــا س  الظُلَ
مِنْ قـابِ قوسـينِ لَـم تُـدرك ولـم تُـرَمِ            

ــديم ــلِ تق مِ والرُّســد ــي خَ ــدومٍ عل  مخ

هـم چـون    ،  يگر روانه شدي و در اين شب روي       دميشب هنگام از حرمي به سوي حر      - 
. ماه شب چهارده بودي كه در تاريكي شب در حركت است

وسـين  قها ادامه دادي تا بـه مقـام قـاب           پيوسته در آن شب به عروج خود در آسمان        - 
 ـ اهمقـامي ك ـ ، رسـيدي  ن را در ذهـنش   آه ب ـن نرسـيده و فكـر رسـيدن    آهحـدي ب
.  استهنپرورانيد

، همـان گونـه كـه خـادم       ،  در آن شب همه پيامبران تو را بر خودشان مقدم داشـتند           - 
. دشمارمخدوم را بر خود مقدم مي
خواهد حالـت قـرب پيـامبر را بـه خـدا در       گاه كه مي  آن،  بوصيري نيز مانند عطار   

اين اصطلاح هم در    . برد را بكار مي   »قاب قوسين أو أدني   «اصطلاح  ،  شب معراج بيان كند   
 قرب حضرت محمد بـه جبريـل و در           از هدر قرآن كناي  . قرآن آمده و هم در حديث نبوي      
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، شـاعران مـديح نبـوي     .  قرب حضرت به خدا در همان شـب اسـت           از هحديث نبوي كناي  
بهـره  ،   اسـت  ههمگي از اين اصطلاح به همان معنـايي كـه در حـديث نبـوي بكـار رفت ـ                 

. نداجسته
ين معجزه پيامبر اسلام كه عطـار از آن غافـل مانـده و بوصـيري بـراي آن                   ترمهم

معجـزه قـرآن    ،  حسابي ويژه بازكرده و به صورت گسترده در اشعار خود منعكس سـاخته            
كنـد و  شاره مـي اههميت اين معجزاههايي مختلف بها و سورهر آيه دخداوند. كريم است 

قُـلْ لَـئنِِ اجتَمعـتِ      ����: اندايجاد چنين كاري عاجز و درمانده     نس و جن از     اهتأكيد دارد ك  

 علَي أنْ يأْتوُا بِمثِْلِ هـذاَ الْقُـرآْنِ لَـا يـأْتوُنَ بِمثِلِْـهِ ولَـو كَـانَ بعـضهُم لِـبعضٍ                       الْإِنسْ والْجنُِّ 

تواننـد  نمـي ، نـد  اگر جن و انس گرد آيند تا هماننـد ايـن قـرآن را بياور              : بگو(. ����31ظهَِيراً

.) ديگر را ياري دهندهرچند يك، همانند آن را بياورند
اي است كه به زماني خاص محدود نيست و در دسـترس تمـام      قرآن كريم معجزه  

 معجزات مادي نيست كه تاريخ آن محدود به يك نـسل            چونهماين معجزه   . هاستنسل
 وجه تمايز معجزه قرآن با      32. باشد و فقط كساني كه شاهد آن هستند از آن متأثر گردند           

چون هـر  . ستا جنس خود رسالت  ازهين معجزاهمعجزات پيامبران ديگر در اين است ك    
هاي بنـاي زنـدگي سـالم را برنهـد و مـردم را بـه سـوي                  شود تا پايه  پيامبري مبعوث مي  

زنـده كـردن مردگـان و شـفاي         ،  فعياهاما تبديل شدن عصا ب    . نمون سازد بختي ره خوش
گرچه چنـين كارهـايي فقـط توسـط     ، وران و پيسان در اصل مفهوم رسالت جايي ندارد   ك

. گيردپيامبران صورت مي
دهـي بـه زنـدگي      بر اكرم دربارة قرآن و اهميت آن در جهـت         محضرت علي از پيا   

الْمخْـرَج  فَقلُتْ ما   � � � � . ستَكوُنُ فتِنْةٌَ ها   آن لاَاقَالَ رسولُ االله  ����: كندفردي چنين روايت مي   

كتَِاب االلهِ فِيهِ نبَأُ ما كَانَ قبَلَكُم و خبَرُ ما بعدكُم و حكْم مـا بيـنَكُم                 ����: منِهْا يا رسولَ االلهِ قَالَ    

        مارٍ قَصبمنِْ ج َنْ ترََكهزْلِ مْبِاله سلُ لَيالْفَص ورِ  اههي فِي غَيدْتَغَي الهنِ ابماهضلََّاهاللهُ و  ـوهاللهُ و

 ـ             احبلُ االله  لأَهـواء ولاَ   اهلْمتِينُ وهو الذِّكرُْ الحْكِيم وهو الصراَطُ الْمـستَقِيم هوالَّـذيِ لاَ تَزيِـغُ بِ

 تنَْقَضِي عجائبِه هو الَّـذيِ  لْعلَماء ولاَ يخلَْقُ علَي كثَرْةَِ الرَّد ولاَ      اهلأَلْسنِةَُ ولاَ يشبْع منِْ   اهتلَتْبَسِ بِ 

منْ قَالَ بهِِ صـدقَ     ) إِنَّا سمِعنَا قرُآْنًا عجبا يهديِ إِلَي الرُّشْدِ      (لْجنُِّ إِذْ سمِعتهْ حتَّي قَالوُا      اهلَم تنَتَْ 

����33. ي صرِاَطٍ مستَقِيمٍجرَِ ومنْ حكَم بهِِ عدلَ ومنْ دعا إِلَيهِ هديِ إِلَاهومنْ عمِلَ بِ
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: به حضرت گفـتم . اي رو به روي شماستد؛ فتنهيآگاه باش!  هان: پيامبر خدا فرمودند  - 
 گذشته و آينده خبـر       از هكتابي ك .  كتاب خداست  : راه چاره چيست؟ ايشان فرمودند    

دهـد معيـار قـضاوت      اين كتاب براي تمام آن چه كه در ميان شما رخ مـي            . دهدمي
 از ههـر خودمحـوري ك ـ    ،  سخني گـزاف نيـست    ،  داكننده حق از باطل است    ج،  است

اي كـه هـدايت   كند وهر جويندهكرنش در مقابل آن سرباز زند خداوند او را نابود مي    
قـرآن ريـسمان محكـم الاهـي        . سـازد راه مـي  را در غير قرآن بجويد خداوند او را گم        

شـود و   نابجـا نمـي   ،  هاتهن خواس  آ هدر ساي ،  ذكر حكيم و صراط مستقيم است     ،  است
تكـرار آن از تـازگي و       ،  شـوند نياز نمـي  مندان از تلاوت آن بي    دانش. لغزد نمي هازبان

قرآن كلامي است كه جنيـان بـه        . هاي آن پاياني ندارد   شگفتي،  كاهدلطافت آن نمي  
 ما قرآني بس شگرف شـنيديم كـه بـه سـوي رسـتگاري               : گفتندمحض شنيدن آن  

گويـد و كـسي     ن استناد كند مطابق واقعيت سخن مي       آ هكه ب كسي  . كندهدايت مي 
ن را معيار قـضاوت خـود قـرار          آ هكسي ك ،  گيردن عمل كند پاداش آن را مي       آ هكه ب 

ن دعوت كنـد بـه       آ هبندي ب بخشد و كسي كه به سوي پاي      دهد عدالت را تحقق مي    
. شودنمون ميراه راست ره

هايي كـه   او در تمام چامه   .  است هر گرفت تأثي،   از اين حديث در توصيف قرآن      بوصيري- 
.  اسـت هبه وصف قرآن بزرگترين معجزة پيامبر خدا ـ پرداخت ، در مدح پيامبر سروده

كـه در  چـه   آن با  ،   است همعاني و مفاهيمي كه شاعر در توصيف اين معجزه بكار برد          
 34. حديث حضرت علي بيان شده بسيار نزديك است

ــةٌمحدآيـــات حـــقِّ مِـــنَ الـــرحمنِ  ثَـ

لـــم تقَتَـــرِن بزمـــانٍ وهـــي تخُبِرُنـــا
ةٍدامــت لــدينا ففاقَــت كُــلَّ معجِــزَ    

ينَ مِـــن شُـــبهٍمحكَّمـــات فمـــا تبُقِـــ
ــطُّ  ــت قَ ورِبــا ح ــربٍَ م ــن ح ــاد مِ الا ع

ــها  ــوي معارِضِــ ــا دعــ ردت بلاغتَُهــ
ــددٍ    ــي م ــرِ ف ــوجِ البح ــانٍ كَم عــا م له

  ــص ــد ولا تحُـ ــا تعُـ ــائي عجافَمـ بهـ
ــه    ــت ل ــا فقُل ــينُ قارِيه ــا ع ــرَّت به قَ

ــا  ــةًإِنْ تتَْلُه ــي   خِيفَ ــارِ لظَ ــرِّ ن ــنْ ح مِ
ــةًوكالـــــصراطِ و كـــــالميزانِ  معدلَـــ

ــفَةُ ــةٌ صِــ ــدمِقديمــ ــوفِ بالقِــ  الموصــ
عــنِ المعــادِ وعــن عــادٍ و عــن اِرمِ    
مِــنَ النَّبيـــينَ اذِ جــاءت ولَـــم تَـــدمِ  

ــقاَقٍ و  ــذي شِ ــمِ ل ــن حِكَ ــينَ مِ ــا تبَغِ م
ــسلَمِ   ــي ال ــا ملقِ ــادِي اليه ــدي الأع أَع
رد الغيَــورِ يــد الجــانيِ عــن الحــرَمِ    
ــيمِ    ــسنِ والقِ ــي الح ــوهرهِِ ف ــوقَ ج وفَ
ــسأَمِ   ــار بالـ ــي الاِكثـ ــسام علـ ولا تُـ

ــلِ االله   ــرت بحِبـ ــد ظفَِـ ــصِمِلقـ فاعتَـ
ــي ــرّ لظََ ح ْــأت ــشَّأَطفَْ ــا ال ِدهــنْ وِر بِمِ مِ

فالقسِطُ مِن غيرهِـا فـي النـاسِ لـم يقُـمِ           
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؛ آياتي كه    است ه جانب خداوند بر حضرت محمد نازل شد        از هقرآن آيات حق است ك    - 
كـلام موصـوف قـديمي    كـه   ايـن عتبـار اهعتبار نزول و قديم است ب اهث است ب  محد
. است

عاتي پيرامـون معـاد     چه به ما اطلا   ،  آياتي كه به يك دورة زماني خاص محدود نيست        - 
. دهد عاد و ارم در گذشته ميتاندر آينده و داس

به همين جهت اسـت كـه   . ها جاويدان است  انساناين معجزه براي هميشه در نزد ما        - 
اند و محـدود بـه يـك    دوامي نداشتهها  آنبر تمام معجزات پيامبران برتري دارد زيرا 

. اندزمان خاص بوده
اين ،  گذارد است و براي مخالف جاي شك و ترديدي نمي         آيات قرآني محكم و يقيني    - 

. آيات جهت آشكار شدن حقاّنيتشان نيازي به داوري ندارد
اي جز تسليم شـدن در مقابـل آن   در نهايت چاره ،  مخالف،  هرگاه با آن مخالفتي شود    - 

. ندارد
گونـه كـه    همـان ،  كنـد شيوايي و بلاغت آيات قرآني ادعاي هر معارضي را خنثي مـي           - 

. سازدخص غيور دست متجاوز را از تجاوز به حريمش كوتاه ميش
ولي بـه لحـاظ     ،  آيد موج درياست كه در پي يك ديگر مي        چونهممعاني آيات قرآني    - 

. بهاي آن برتر استهاي گراناز سنگ، زيبايي و ارزش
ملالـي ببـار    ،  هاي آن قابل شمارش نيست و تلاوت آن هر چند كه زياد باشد            شگفتي- 

. ردآونمي
خطـاب مـن    . گيردشود و درونش آرام مي    قاري قرآن با قرائت آن چشمش خنك مي       - 

پـس بايـد    ،  اياين است كه در حقيقت به ريسمان الاهي چنگ زده         ،  به چنين قاريي  
. آن را محكم بگيري

اگر اين آيات را جهت مصون ماندن از گرماي آتش دوزخ تلاوت كني با آب خـنكش                 - 
. بريگرماي آتش را از بين مي

رساند و يـا    دمي را به سرمنزل مقصود مي      آ ه راهي راست است ك    چونهمآيات قرآني   - 
. يابدن تحقق نمي آهمانند ترازويي است كه دادگري در بين مردم بدون تكيه ب

 ـ   علاوه بر درون مايه    ههايي كه برشمرديم مضاميني ديگر وجود دارد كه دو شاعر ب
چه كاملاً  ،  اندوان آن را در اشعارشان منعكس ساخته      اند و فرا  ن توجهي خاص نشان داده    آ

هـايي كـه مبتنـي بـر     ين درون مايه  ترمهميكي از   . سنخيت دارد ها  ن آ هبا گرايش صوفيان  
. حقيقت محمدي است،  استهيك تفكر صوفيان
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ت  از ذات احـدي    ايحقيقت محمدي بر مبناي تفكـرات صـوفيانه نخـستين جلـوه           
نـور   بـه بيـان ديگـر        35.  اسـت  ههايي متعدد بوجود آمد   جلوه،  تنهاي آن تا بي    از هاست ك 

 هر موجودي وجود خـود را بدسـت         آن نور  از همحمدي نخستين مخلوق خداوند است ك     
اين مفهوم كه در بين اهل      .  است هآورده و هر پيامبر و ولي علم خود را از آن كسب نمود            

يك مفهـوم وارداتـي و سـاختگي        ،   است هتصوف پيرامون حقيقت محمدي رواج پيدا كرد      
دكتـر زكـي مبـارك در ايـن بـاره         . است كه هيچ ارتباطي با تصوف صحيح اسلامي ندارد        

هـل تـصوف خواسـتند      اهبراي من بعد از تأمل چندين ساله مشخص شد ك ـ          «: گويدمي
به يغما برنـد و آن    ،  ها ابعادي مختلف دارد   كه در نزد مسيحي   را  شخصيت حضرت عيسي    

، مبر اسلام نسبت دهند؛ اگر حضرت عيـسي در نـزد مـسيحيان فرزنـد خداسـت           را به پيا  
اگر محمد نبود   . او اصل وجود اوست   . چون بر همه چيز تواناست    ،  محمد فراتر از آن است    

». آوردخداوند هيچ موجودي را بوجود نمي
برمبناي همين تفكر است كه شعراي تصوف مفهوم حقيقـت محمـدي را در آثـار        

عطار به عنوان يك شاعر صوفي مسلك گاهي حضرت محمد          . اند گنجانيده ادبي خودشان 
هاي عطار حضرت محمد بـه      بنابراين در سروده  .  است هرا با تكيه بر چنين مفهومي ستود      

 پـيش از ظهـور   ة؛ صورت نخست متعلـق بـه مرحل ـ   استه صورت متفاوت آشكار گشت   دو
ه نور وجود است كـه هم ـ ة و دريچ  و اصل حيات  اهك اين عتباراهب،  جسماني حضرت است  

چـه تمـام    ،  توان رسيدن به نور مطلق دارند     ،  تنها از طريق اين دريچه    ،  جزاي عالم وجود  ا
) بنابه تعبير اهل تصوف(. موجودات دنيوي و اخروي طفيلي وجود اويند

ابيـات  .  پس از ظهور جسماني حضرت محمـد اسـت         ةصورت دوم متعلق به مرحل    
36.  استهه شاعر در تبيين مفهوم حقيقت محمدي سرودهايي است كذيل نمونه

ــت   ــام ياف ــودش ن ــي از وج ــر دوگيت ه
ــود    ــر ج ــد از بح ــبنم آمدن ــو ش همچ
ــود    ــات بـ ــصود مخلوقـ ــور او مقـ نـ
آفــرينش را جــز او مقــصود نيــست   

ــد از غيــبِواهچــ آن  غيــبل شــد پدي
ــم  ــالي زد علـ ــور عـ ــد از آن آن نـ بعـ
ــالم اســت  ــاكش ع ــور پ ــم از ن ــك عل ي

ــون شــد آن   ــور معظّــم آشــكار  چ ن
ــرن ــود   ق ــاده ب ــجود افت ــدر س ــا ان ه

حق بداشت آن نـور را چـون مهـر و مـاه     
 حقيقـــت نـــاگهيپـــس بـــه دريـــايِ

ــت   ــام او آرام يافـ ــز از نـ ــرش نيـ عـ
ــق ــود   خل ــيلش در وج ــر طف ــالم ب  ع

ــود  ــودات بـ اصـــل معـــدومات و موجـ
ــاك دامــن  ازو موجــود نيــست تــر پ

هــيچ ريــب  او بــي پــاكِبــود نــورِ 
ــم  ــوح و قل ــي و ل ــرش و كرس ــشت ع گ
ــت   ــت و آدم اس ــت اس ــم ذري ــك عل ي
ــار   ــيش كردگـ ــاد پـ ــجود افتـ در سـ
عمرهـــا انـــدر ركـــوع اســـتاده بـــود

تـــا ديرگـــاه، جهـــتبـــي، در برابـــر
ــور را   ــشاد آن نـ ــبرگـ ــيظـ اهر رهـ
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 بحـــرِ رازرويِ، چــون بديـــد آن نـــور 
ــار  ــت ب ــب برخــود بگــشت او هف در طل

ــد از آن ــت  ، بع ــاك آرام ياف ــورِ پ آن ن
 ذاتـش خاسـتند    عرش و كرسـي عكـسِ     

ــزّ ــاد از عـ ــازجـــوش در وي اوفتـ  و نـ
هفـــت پرگـــار فلـــك شـــد آشـــكار
عرش عـالي گـشت و كرسـي نـام يافـت        
بـــس ملايـــك از صـــفاتش خاســـتند

نـه در قـرآن   ،  اسـت هلاي مـديح نبـويش گنجانيـد      اين ادعاهايي كه عطار در لابه     
ان او  احاديثي هم كه پيـشيني    . دليلي بر صحت آن وجود دارد و نه در سنت صحيح نبوي           

چون ،  همگي جعلي و باطل است    ،  اندن استناد كرده  بدااز اهل تصوف بر صحت ادعايشان       
 كـه   اسـت هآيات قرآني بارها تأكيـد بـر ايـن نكتـه داشـت            . مخالف نص صريح قرآن است    

، هاست؛ بشري از فرزندان آدم اسـت و تولـد         انسانبشري مانند ديگر    ) ص(حضرت محمد 
هاست؛ خلق و امر به دسـت او نيـست و وجـود هـيچ               نانسازندگي و مرگش مانند ديگر      

خداونـد بـاري تعـالي در بيـان حقيقـت حـضرت             .  است هموجودي از او سرچشمه نگرفت    
: فرمايدمحمد مي

قُلْ إِنَّما أَنَا بشرٌَ مثِلُْكُم يوحي إلي أَنَّما إِلهَكُم إِلهَ واحِـد فَمـنْ كَـانَ يرجْـو لِقَـاء ربـهِ                      ����- 

ي هـستم هماننـد     انـسان بگـو مـن     (. ����39حدااهلْيعملْ عملًا صالحِا ولَا يشرِْك بِعبِادةِ رب      فَ

هـر كـس ديـدار      . شود هر آينه خداي شما خدايي اسـت يكتـا         به من وحي مي   . شما
بايد كرداري شايسته داشـته باشـد و در پرسـتش           ،  بنددپروردگار خويش را اميد مي    

) . ا شريك نسازدپروردگارش هيچ كس ر
 -����            ْكنُت َلوااللهُ و ا شَاءلَا ما ولنَِفْسِي نَفْع لِكا      قُلْ لَا أَممرِ ومنَِ الخَْي تَكثْرَْتلَاس بالْغَي لَمَأع

 مـن مالـك سـود و زيـان          : بگو(. ����40مسنِي السوء إِنْ أَنَا إِلَّا نَذيِرٌ وبشيرٌ لِقوَمٍ يؤْمنِوُنَ        

دانستم بر خيـر خـود بـسي        اگر علم غيب مي   . خدا بخواهد چه   آن مگر  ،  نيستمخود  
اي من كسي جز بيم دهنده و مژده دهنـده        . رسيدافزودم و هيچ شري به من نمي      مي

) . براي مؤمنان نيستم
 ما يوحي إلـي    بعِ إِلًا قُلْ ما كنُتْ بِدعا منَِ الرُّسلِ وما أَدريِ ما يفْعلُ بِي ولَا بيكُم أِنْ أَتَّ              ����- 

و ،  اي تـازه نيـستم     من در ميان ديگر پيامبران پديده      : بگو(. ����41وما أَنَا إِلَّا نَذيِرٌ مبِينٌ    

بـه مـن وحـي    چـه   آنمن از چيزي جز   . دانم كه بر من يا شما چه خواهد رفت        نمي
) . اي آشكار نيستمكنم و من جز بيم دهندهپيروي نمي، شودمي
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هاي افراط و غلو پيرامون     مت اسلامي را از گرفتار شدن در سياه چال        اهآني ك آيات قر - 
 از هشمار نيز در اين بـار     احاديثي بي .  فراوان است   است هحضرت محمد بر حذر داشت    

:  استهحضرت محمد نقل شد
 -����مْرينَ مي ابارا أطَرَْتِ النَّصلاَ تطُرْوُنِي كَم ،دبا أَنَا عفَإِنَّمه ،ُولهسرااللهِ و دب42فَقوُلوُا ع���� .
مـن بنـده    . انـد ش نكنيد آن گونه كه نصاري حضرت عيسي را ستايش كرده          يمرا ستا - 

.  بنده و پيامبر خداست: پس بر شما لازم است كه بگوييد، خدا هستم
پيـامبر خـدا در     . وشِـئْت  مـا شَـاء االلهُ       : چنـين گفـت   ) ص(شخصي به حضرت محمد   - 

أجَعلتْنَِـي وااللهَ عـدلاً بـلْ مـا شَـاء االلهُ          ����: يـن عبـارت غلـوآميز فرمودنـد       اهض ب اعترا

هدح43و���� .

أيَهـا النَّـاس    ����: فرمودند) ص(كند كه حضرت محمد   روايت مي ) رض(أَنَس بن مالك    - 

      محطَانُ أَنَا منَّكُم الشَّيِويَتهسلاَ يو اكُمْبتَِقو كُملَيـا          عااللهِ مو ُـولهسرااللهِ و دبدِ االلهِ عبنُ عبد

لج زَّ ونْزِلتَِي التِي أَنْزَلنَِي االلهُ عقَ مَونِي فوأَنْ ترَْفَع ِ44أحُب���� .
را فريب ندهد؛ من محمدبن عبـداالله بنـده و          اهريمن شما ،  تقوا پيشه كنيد  ! اي مردم - 

گاهي كه خداوند   دارم مرا فراتر از آن جاي     به خدا قسم دوست ن    . فرستاده خدا هستم  
.  قرار دهيد استهبه من عطا فرمود

روي كه برخي در مـدح او افـراط و زيـاده          ،  ) ص(حضرت محمد ،  بلي پيامبر اسلام  
انـد و او را سرچـشمه هـر وجـودي         وجودش را ازلي و سابق عدم معرفـي كـرده         ،  اندكرده

 كـه بـا وجـود منزلـت و           اسـت  ه تربيـت كـرد    ياران و اهل بيت خود را چنين      ،  انددانسته
د و از عـذاب او  راميـد بـه رحمـت پروردگـار دا    ، يش نيـست بگاهش بشر و مخلوقي  جاي
. ناك استبيم

هايي كه در قرآن و سنت صحيح نبـوي پيرامـون           گريآيا با وجود اين همه روشن     
رت  شاعري كه خـود را منـسوب بـه شـريعت حـض              است هشايست،  حقيقت محمدي آمده  

بـرخلاف آن بينـات ربـاني زبـان بگـشايد و            ،  وستاهداند و مدعي عشق ب    مي) ص(محمد
: چنين گويد

ــد از غيــب غيــباهچــ آن ول شــد پدي
ــم  ــالي زد علـ ــور عـ ــد از آن آن نـ بعـ

ــب     ــيچ ري ــي ه ــاك او ب ــور پ ــود ن ب
ــم  ــوح و قل ــي و ل ــرش و كرس ــشت ع گ
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در ، آن سـروده شـده   مدايح نبـوي كـه در اواخـر عـصر عباسـي و بعـد از        تربيش
بوصيري نيز متـأثر از ايـن جريـان شـده و            .  است هبرگيرنده چنين معاني و مفاهيمي بود     

:  استهمنعكس ساخت، هرچند به مقدار اندك، چنين مفهومي را در اشعار خود
ــنْ  - ــبِ مِ َــميرِ الغي ــي ض ــرّاً ف ــان سِ  ك
ــه  - ــالنوّر طينتُـ ــت بـ ــد خبُيِـ  محمـ

 ــو ــقَ كَـ ــلِ أنْ يخلَـ ــاقبَـ 45نٌ أو يكوُنَـ

ــدمِ     ــن القِ ــورا م ــزلَْ ن ــم ي ــد ل محم

. او در نهان خانه غيب قبل از اين كه جهاني آفريده شود رازي نهفته بود- 
 ازل  ازهمحمد پيوسـت ،   است همحمد شخصيتي است كه طبيعت او با نور مستور گشت         - 

.  استهنور بود
ت محمـدي نـور آن حـضرت را         شاعر در اين دو بيت بر مبناي اعتقادش به حقيق         

شـاعر در سـتايش   » بـرده «در قصيده   . كندازلي و سابق تمام موجودات جهان معرفي مي       
. 46كند كه ريشه در اعتقاد به حقيقت محمدي داردپيامبر به مفاهيمي اشاره مي

ــرَّتَها    ــدنيا وضَ ــودكِ ال ــنْ ج ــإنً مِ والقَلَـمِ ومِنْ علوُمكِ عِلْـم اللـوحِ واللـوحِ         47ف

هـاي علمـي   وجود دنيا و آخرت از بخشش و عطاي توست و علمِ لوح و قلـم از يافتـه        - 
. توست

بـديهي اسـت   . داندشاعر در اين ابيات دنيا و آخرت را از عطا و بخشش پيامبر مي     
پس مفهوم اين بيـت چنـين اسـت كـه           . بخشد كه مالك آن باشد     چيزي را مي   نساناهك

: فرمايـد خداوند مـي  . اين مفهوم با آيات قرآني تضاد دارد      . امبر است دنيا و آخرت مِلك پي    
ين كه  اهبراين اساس نه دنيا و آخرت مِلك پيامبر است و ن          . ����48وإنَّ لنََا للآَخرِةََ والأوُلَي   ����

.  استههر دو به خاطر پيامبر آفريده شد
ح قـرآن  مصراع دوم اين بيت نيز در برگيرنده غلوي است كـه مخـالف نـص صـري         

قرآن تصريح دارد كه كليد غيب نزد خداوند است و حضرت محمد از غيب چيـزي                . است
 ـ      ،  داندنمي در هـيچ جـاي     .  اسـت  هو اطّـلاع داد   اهجز همان مقدار محدودي كه خداوند ب

 كه خداوند پيامبرش را از تمـام آن چـه كـه در لـوح محفـوظ                  است هقرآن و سنّت نيامد   
بلكه قرآن و سنت تصريح دارد كـه حـضرت محمـد حتـي              ،  ت اس هوجود دارد آگاه ساخت   

.  اسـت  هاطلاعـي نداشـت   ،  افتـاد نسبت به برخي از مسايلي كه در حيات ايشان اتفاق مـي           
ومِمنْ حولَكُم منَِ الْأعَراَبِ منَافِقوُنَ ومنِْ أَهـلِ الْمديِنَـةِ مـرَدوا علَـي              ����: فرمايدخداوند مي 

انـد  گروهي از أعراب باديه نشين كه گرد شما را گرفتـه          (. ����49 نحَنُ نَعلَمهم  لَمهملَا تَع النِّفَاقِ  

را هـا   آنتـو ، ورزنـد منافقند و از اهل مدينه گروهي نيز هستند كه بر نفاقشان اصرار مـي          
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إِنَّمـا أَنَـا   ����:  است ه از پيامبر نيز روايت شد     .) آگاهيمها  آن) نقشه(شناسي بلكه ما از     نمي

فَأحَسب أَنَّه صادِقٌ فَأَقْـضِي  ، نْ يكوُنَ أَبلغََ منِْ بعضٍ أَفلََعلً بعضَكُم،  لخَْصموإِنَّه يأْتِينِي ا  ،  بشرٌَ

لِكبد َلِمٍ، لهسقِّ مِبح َله تنْ قَضَيةٌ منَِ النَّارِ، فَمقطِْع ا هِيترُْكْ، فَإِنَّملِي َا أوأخُْذْهافلَْي50ه���� .
آيند شايد سخن يكي از شما      افراد درگير به نزد من مي     ،  من بشري بيش نيستم   ـ  

گويـد و  و راسـت مـي  اهتصور كنم ك ـ)  بودنمانسانبه حكم (گوياتر از ديگري باشد و من  
و اهكسي كه در قضاوتم حق مسلماني ديگر را ب        ،  ها به نفع او قضاوت كنم     براساس شنيده 

ن را بگيـرد يـا از        آ هچنين فردي مختار است ك ـ    . تش است  آ هن پار  آ ه ك ام بايد بداند  داده
. آن صرف نظر كند
بلكه زاييدة تفكري است    ،  چنين ادعاهايي با دين ارتباطي ندارد     كه   اين حاصل امر 

؛ در آن حق با باطل آميختـه   است ههايي مختلف قرار گرفت   كه تحت تأثير آيين و فرهنگ     
.  استهنين مفاهيمي را در جامعة اسلامي منتشر ساختگشته و با زيوري فريبنده چ

اي بـه تحريـف     عده،  به دليل تأثيرگذاري مفهوم حقيقت محمدي بر تفكر شاعران        
اند و آن را با توصيفاتي كـه بـا          صليش روي آورده  اهگا جاي از) ص(فضايل حضرت محمد  

هايي كه شـاعران آن  مايهيكي از درون. اندحقيقت محمدي سنخيت دارد مدح و ثنا گفته      
انـد  نحرافـي را برگزيـده    اه حضرت محمد منعكس ساخته و در انعكاسش را        شرا در ستاي  

. ترجيح پيامبر بر ديگر پيامبران است

بر ديگر پيامبران) ص(برتري دادن حضرت محمد

 ـ        در حقيقت ) ص(حضرت محمد  حكـام كتـاب الاهـي     اه قرآني مجـسم بـود كـه ب
او در جامعة اسلامي به عنوان      . نمودوانب زندگيش آن را اجرا مي     بند بود و در تمام ج     پاي

 ـ ي مطرح است تا ديگران جهت پيمودن راه نجات و خوش          انسانالگويي   و اقتـدا   اهبختي ب
 االلهَ  سوةٌ حسنةٌَ لِمنْ كَانَ يرجْو االلهَ والْيوم الْـĤخَرَِ وذَكَـرَ          الَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االله     ����: كنند

براي شـما كـه بـه خداونـد و روز قيامـت اميـد داريـد و خـدا را فـراوان يـاد             (����51كَصِيراً
پيـامبر خـاتم و     ) ص( حضرت محمد  .)  است هلگويي پسنديد اشخص رسول االله  ،  نيدكمي

 بـا   ����52وإِنَّك لَعلَي خلُُـقٍ عظِـيمٍ     ����:  ستودني است  يداراي شخصيت ،  رحمت عالميان است  
براي توصيف شخصيت پيامبر خط قرمـزي وجـود دارد كـه نبايـد از آن گـذر                  اين وجود   

اصولي كه شـخص را     ،  نمود؛ چون برخلاف مباني شرعي و متعارض با اصول اخلاقي است          
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گـاهي خـاص   ي از جـاي نـسان اه بـا افـرادي كـه در جامع ـ    گونـه چـه سازد تـا    نمون مي ره
. برخوردارند رفتار نمايد

اخلاقـي و ادبـي در محـدودة ممنوعـه جـاي      ، ظر شـرعي   ن  از هاز جمله مسايلي ك   
راه با تعيين و    البته ترجيحي كه هم   . ترجيح دادن پيامبر بر ديگر پيامبران است      ،  گيردمي

اين نـوع   . آيدچه چنين ترجيحي نوعي تحقير براي مرجوح عليه بشمار مي         ،  تحديد باشد 
 ـ) ص(حـضرت محمـد  پيـامبرش  ترجيح با اخلاق والايي كه خداوند باري تعـالي و         ن  آهب

قُلْ آمنَّا بِااللهِ وما أُنْزِلَ علَينَـا ومـا أُنْـزِلَ          ����: فرمايدخداوند مي . اند منافات دارد  دستور داده 

علَي إِبراَهِيم وإسِماعِيلَ وإسِحاقَ ويعقوُب والْأسَباطِ وما أوُتِي موسي وعِيسي والنَّبِيونَ مِـنْ             

بونَ        رلِمسم َنُ لهَنحو مْدٍ منِهَنَ أحيلَا نُفرَِّقُ ب بـر مـا و بـر       چـه    آن  بـه خـدا و       : بگو(. ����53هِم

بر موسـي و عيـسي و ديگـر         چه   آن يعقوب و فرزندانش و نيز      ،  اسحاق،  اسماعيل،  ابراهيم
مبران فرقـي   ايم و ميان هيچ يك از پيا       ايمان آورده   است هپيامبران از جانب خدا نازل شد     

.) و هستيماهنهيم و همگي تسليم ارادنمي
كند كه به پيـامبران پـيش از خـود    در جايي ديگر خداوند به پيامبرش توصيه مي  

أوُلئَِك الَّذينَ آتَينَاهم الْكتَِاب والحْكْم والنُّبوةَ فَإِنْ       ����. گام بردارد ها   آن اقتدا كند و در مسير    

  ا هِكْفرُْ بها بِكَافرِيِنَ         يِوا بهسا لَيمَا قوِكَّلنَْا بهو ؤُلَاءِ فَقَد *        ماهـدِي االلهُ فبَهـدالَّـذينَ ه أوُلئَِـك

فرمان و مقام نبـوت عطـا       ،  نان كتاب  آ هپيامبران مذكور كساني هستند كه ما ب      (. ����54اقتَْدهِِ

مي بـراي نـشر تعـاليم آن        اگر اين قوم به  نبوت پيامبران ايمـان نياورنـد مـا قـو              ،  كرديم
پيامبران الاهي كساني هستند كه خداوند آنان را هدايت         . ايم كه منكر آن نيستند    گمارده

.) پس اي محمد به روش آنان اقتدا كن،  استهنمود
اما برخي از شاعران مديح نبوي به دليل تأثيرپذيري از مفهوم حقيقـت محمـدي               

بر يك پيامبر   ) ص(ا به ترجيح حضرت محمد    نه تنه ،  كه در محافل اهل تصوف رايج است      
بـه ديگـر پيـامبران در مقايـسه بـا           ،  بلكه پا را فراتر نهاده    ،  اندمشخص و معين دست زده    

در ،  عطار نيز با وجـود اشـعار خـوبي كـه دارد           . اندحضرت محمد با ديده تحقير نگريسته     
جيح حضرت محمد   تأثير جريان تصوف قرار گرفته و در تر       تحت،  ين موضوع اهپرداختن ب 

55: سرايدبر حضرت موسي چنين مي

زهـــي موســـي عمـــران بـــر در تـــو
ــي افـــلاك  ــو بختـ ــان تـ زهـــي دربـ

ــ ــم  ه ب ــسته محك ــان در ب ــاروني مي ه
شــده چوبــك زنــت عيــسي مــريم    
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، جايي كه شـاعر   ،   است هالطير عطار نمايان گشت   اين نوع گرايش بوضوح در منطق     
ه بـه موسـيچ   ) ص(ل و شكوه حـضرت محمـد      موسي بن عمران را به هنگام مشاهده جلا       

56: كندتشبيه مي

ــكار   ــانش آش ــيمرغ ج ــود س ــون ش چ
ــساطِ   ــر ب ــي ب ــت موس ــابرف  آن جن

چــون بــه نزديــك او شــد از نعلــين دور
ــلال   ــمع ذوالجـ ــراج شـ ــاز در معـ بـ
ــاه    ــود ش ــه ب ــر چ ــران اگ ــي عم موس

ــا    ــر ج ــه به ــين ك ــت ب ــن عناي واهاي
ــردِ  ــرد م ــاكرش را ك ــويش چ ــوي خ  ك
ــو آ  ــران چ ــي عم ــدموس ــت بدي ن رتب

 يــا رب ز امــت او كــن مــرا   : گفــت

ــي   ــود موس ــشت ش ــي از ده وارهچموس
ــاب   ــق خط ــدش از ح ــين آم ــع نعل خل

 س غــرق نــور گــشت در وادي المقــد
ــلالمــــي ــين بــ ــنود آواز نعلــ شــ

هـــم نبـــود آنجـــاش بـــا نعلـــين راه
ــا   ــاكر درگـ ــا چـ ــق بـ ــرد حـ واهكـ

ــويش   ــوي خ ــش س ــين راه ــا نعل داد ب
ــد    ــت بديـ ــان قربـ ــاكر او را چنـ چـ

ــرا در ــت او كــــن مــ  طفيــــل همــ

اي مقايـسه ، شاعر در ابيات بالا علاوه بر ترجيح حضرت محمد بر حـضرت موسـي     
گيـرد كـه   دهـد و چنـين نتيجـه مـي        نيز ميان حضرت موسي و حضرت بلال انجام مـي         

اي اسـت كـه حـضرت موسـي از خداونـد      برجستة بلال در نزد پروردگار به گونه   گاه  جاي
. والا دسـت يابـد  گاه  جاييناهقرار دهد تا ب) ص(مت حضرت محمدو را از ااهطلبد ك مي

) ص( كـه در آن حـضرت محمـد    است هشاعر در انجام اين مقايسه به حديثي استناد كرد        
يا بلاَِلُ حدثنِْي بِأرَجي عملٍ عملِتْهَ عنِْدك فِـي الإسِـلَامِ منْفَعـةً    «����: گويدخطاب به بلال مي 

 نَّةِ       فَإِنِّي سفِي الْج يدنَ ييب كلَينَع لةََ خَشْفاللَّي تـلامَِ        . »مِعِلاً فِي الإسمع ْملِتا عقَالَ بلاَِلٌ م

              ِذَلِك تلَّيارٍ إلاًِ صَلاَ نهلٍ وةٍ منِْ لَياعا فِي سوراً تَامُرُ طهَةً منِْ أَنِّي لاَ أَتطَهنْفَعي عنِْديِ مجَأر

. ����57طُّهورِ ما كتَبَ االلهُ لِي أَنْ أصُلِّيال
عت ف نظر شما به لحاظ من      از هاي ك اي بلال بعد از پذيرش اسلام چه كاري انجام داده         - 

چون من امـشب صـداي نعـل شـما را در بهـشت پـيش روي               ،  تر است اميدواركننده
 بـه  ام كـه   بعـد از مـسلمان شـدنم كـاري انجـام نـداده             : بـلال گفـت   . خودم شنيدم 

خواه در روز يـا شـب   ، گرفتمهرگاه وضو ميكه  اينسودمندي آن اميدوارتر باشم جز   
. خواندمنماز مي، نموداي كه خداوند براي من ميسر ميندازهاهبا همان وضو ب، باشد

 ـ              انجام چنين مقايسه   ةاي با تكيه براين حديث به دليل اخـتلاف فـضاي آن بـا آي
، حديث نبوي حكايت از آن دارد كـه پيـامبر خـدا     . يت است نادرست و دور از واقع    ،  قرآني

هـاي آن بهـره    كه در بهشت حـضور دارد و از نعمـت   استهبلال حبشي را در خواب ديد    
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 ـ  ،  گيرد؛ اما آية قرآني دلالت بر مدال افتخاري دارد كه حضرت موسي           مي انيبا خطاب رب ،
نَا ربك فَاخلْعَ نَعلَيـك إِنَّـك بِـالوْادِ     إِنِّي أَ ����:  است هآن را بدست آورده و كليم الاهي شد       

پـاي افـزارت    . پروردگار تو هستم  من  (����58وأَنَا اختْرَْتُك فَاستَمعِ لِما يوحي    * الْمقَدسِ طوُي 
چـه   آنپس به ، اممن تو را برگزيده. ينك در وادي مقدس طُوي هستي    اهرا بيرون كن ك   
اي مخـالفتي   در انجام چنـين مقايـسه     ،   علاوه بر اين   .) داردشود گوش فرا    به تو وحي مي   

ه ترجيح دادنش بر حـضرت موسـي نهـي فرمـود      از هآشكار با دستور پيامبر وجود دارد ك      
مرا بر حـضرت موسـي بـن عمـران تـرجيح            (����لاتفضلّوني علي موسي بن عمران    ����: است

.) ندهيد
ــسه   ــين مقاي ــه چن ــرداختن ب ــي پ ــي برخ ــه م ــاي را توجي ــين  . دكنن ــان چن آن

هدانند كه بـراي تـضعيف باورهـاي جامع ـ        هايي را نوعي مقابله با دشمني مي      گيريموضع
.  استهسلام و اهانت به شخصيت پيامبر را در پيش گرفتاهحرمتي ببي، سلاميا

عمل كرد شخصي را كه در دفاع از پيامبر         ،  بديهي است هر نوع درگيري با دشمن      
ممكـن نيـست از   . كنـد توجيـه نمـي  ،  اسـت  هقـدم برداشـت   برخلاف تعـاليم آن حـضرت       

 شخــصاً در تــضعيف ، نبــوت دفــاعي صـورت گيــرد كــه مـدافع  ةسـاختمان بهــم پيوسـت  
، پيـامبران . را تقويت نمايـد ها   آن هاي اساسي آن دست داشته باشد و فقط يكي از         خشت

م  ساختماني واحد هستند كـه هـر كـدا         چونهمهمگي  ،  ) ص(بنابه تعبير حضرت محمد   
. دهندخشتي از آن را تشكيل مي

عطار روشي ديگر در راستاي همـين درون مايـه بكـار            ،  ايعلاوه بر چنين مقايسه   
روشي كه بر پايه برتر انگاري عام بدون محدود كردن آن بـه شخـصي خـاص            ،   است هبرد

، كه روشن است اين اسـت كـه در تعمـيم بـر خـلاف تحديـد                چه   آن .  است هشكل گرفت 
گيرد بلكه هـدف از آن تأكيـد بـر افـضليت ممـدوح              ورد تحقير قرار نمي   شخصي خاص م  

از روي قـصد عبـاراتي را بكـار بـردَ كـه در آن تحقيـر و                ،  جز در صورتي كه شـاعر     ،  است
59: حرمتي به غير ممدوح باشدبي

ــوي   ــست؟ تُ ــا كي ــك انبي ــدة مل فرمان
ــوي   ــست؟ تُ ــد رأي كي ــر لق ــن نظ روش

راسـت؟ بر درگه حق كراست اين عزّ كه ت       
ــق   ــر ح ــيچ پيغمب ــت ه ــه نياف ــا ك حقّ

ــوي  مــصداق تعــزّ مــن تــشا كيــست؟ تُ
ــوي  ــا كيــست؟ تُ ــوت دن ــن خل هــم دام

وزعالم قـدس ايـن مجـاهز كـه تراسـت          
!اين منزلت و مقـام و معجـز كـه تراسـت         
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در شعر بوصيري نيز برتري دادن پيامبر اسلام بر ديگر پيامبران به دو صورت عام               
60: ست اهو محدودش نمود داشت

الأَنبْيِــــاء ــــكِقيتَرْقَــــي ر ــــفَكي
 ــلاك ــي ع ــساووك ف ي ــم ــا، لَ ح ــد وقَ

ــا    ــفاتكِ للنّــ ــوا صِــ ــا مثَّلُــ إنَّمــ
 ـ   ــص ــا تَ ــضلٍْ فَم ــلِّ فَ ــصباح كُ ــت مِ أَن

   اءــم ــا سـ ــا طاولتَْهـ ــماء مـ ــا سـ يـ
ــــناَءســــم ونَهود ــــناًَ منِْــــكلَ س

ــوم الْ  ــلَ النُّجــ ــا مثّــ ــاءسِ كَمــ مــ
 اءــو ــونكِ الأَضْـــ ــنْ ضَـــ دِر إلاّ عـــ

اي سـپهري كـه هـيچ    ،   توانِ رسـيدن بـه مقـام والاي تـو را دارنـد             گونهچهپيامبران  - 
. رسدسپهري به بلنداي آن نمي

چـه مـانعي از پرتـو نـور         ،  هيچ كدام از پيامبران در مقام و منزلت با تو برابر نيـستند            - 
. ين مقام برجسته وجود دارداهدن آنان بوالايت در راه رسيگاه  جايجمالت و

انـد و بـراي مـردم بنمـايش         ها از صفات نيكوي تـو بـه همـان انـدازه بهـره بـرده               آن- 
هـايي نـاچيز از     تنهـا جلـوه   (. گذاردب از شكل ستارگان بنمايش مي      آ هاند ك گذاشته

.)  استهمنعكس شدها  آنعظمت اخلاق تو در رفتار
. ستلتي و نور تو منبع تمام نورهاضي هر فغچرا، اي محمد، تو- 

سـيرت و   ،  را بـه لحـاظ جمـال صـورت        ) ص(شاعر در اين ابيات حـضرت محمـد       
به ترتيب براي بيان جمال خلقـت       » سناء«و  » سنا «او از دو واژة   . داندبرتر مي ،  والامقامي

هاي شخـصيتيّ  هم چنين شاعر در تبيين ويژگي. كندحضرت و مقام والايش استفاده مي     
 نسبت اجرام سـتارگان در   چونهمنسبت اخلاق او را در مقايسه با ديگر پيامبران          ،  برپيام

شاعر به دنبال اين تصوير شاعرانه كه بوي        . داندمقايسه با شكل مصغر آن بر روي آب مي        
 حضرت محمد چـراغ تمـام     : تصريح دارد ،  رسدتحقير و كوچكي شماري از آن بمشام مي       

، چه در گذشته و چه در آينده      ،   در عالم وجود ظاهر شده     هاست و هر فضيلتي كه    فضيلت
ن و  شـاعر بـه تـرجيح معـي       ،  به دنبال اين ترجيح عـام     . منبعي جز ذات پيامبر اكرم ندارد     

هانجـام داد  ،  ابوالبـشر ،  اي ميان علم حضرت محمـد و آدم       محدود نيز دامن زده و مقايسه     
در حالي كه   ،  در اختيار دارد  كند كه حضرت محمد اصل علوم را         و چنين مطرح مي    است

:  استهاي بردها و مفاهيم سطحي آن بهرهحضرت آدم از آن محروم و فقط از نام
 ـ    ــماء  لَــك ذات العلــومِ مِــنْ عــالَمِ الغيَــ ــĤدم الأَســ ــا لِــ ــبِ ومنِْهــ ـــ

هـا و مفـاهيم   م غيب است از آن توست و آدم فقط از نـام          العلوم كه مرتبط به ع    اصل  - 
. ي آن آگاهي داردسطح

او در  . دهدبوصيري پيامبر خدا را بر حضرت موسي ترجيح مي        » نونيه«در قصيدة   
سراء و معـراج بـه عنـوان دليلـي بـر صـحت مـدعاي خـود بهـره                    اهاز حادث ،  اين ترجيح 
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61:جويدمي

حضرت با روح و جسم به مقامي بسيار والا رسـيد كـه جبريـل تـوان                ،  در شب معراج  - 
. ن جا را نداشت آهرسيدن ب

چيزهايي را مشاهده كرد كه حضرت موسي در طـور سـينا از     » قاب قوسين «در مقام   - 
. اندآن محروم م

تأثيرپذيري شاعر از مفهوم حقيقت محمدي در ترجيح حضرت محمـد بـر ديگـر               
 62: پيامبران در اين سخن او كاملاً هويداست
ــلٌ آيٍ أَتَــي الرُّســلُ الكِــرام بِهــا     ــوكُ ــم  فَإنَّمـ ــورهِِ بِهِـ ــن نُـ ــصلتَ مِـ ا اتِّـ

ه نور حضرت محمد ب    ةاسطاند به و  وار آن را ارائه داده    اي كه پيامبران بزرگ   هر معجزه - 
.  استهنان رسيدآ

 اسـت  هاي را كه توسط پيامبران ديگر صورت گرفت       شاعر سرچشمه هر نوع معجزه    
 ـ       از هچ،   است هنسبت داد ) ص(نور حضرت محمد  به   جـراي آن   اه نور ازلي پيامبر موفـق ب

ددرسـان  در جايي ديگر حضرت محمد را م      ،  بوصيري با چنين ديدگاهي كه دارد     . اندبوده
هناهاي زندگي به دادشان رسيده و آنان را نجـات داد        كند كه در تنگ   پيامبران معرفي مي  

63. است

ــا    ــرِّ كَمـ ــنْ ضُـ ــوب مِـ ــفيَ أَيـ وشَـ
وخَليِـــــلُ االلهِ همـــــت قوَمـــــه  
ــا  ــاء مــ ــصطفَيَ إِطفَْــ ــورِ الْمــ وبنُِــ

ــا   ــان حزينـ ــد كـ ــوب وقـ ــرَّ يعقـ سـ
ــانوُا ا  ــدوه فَكَــ ــسرِيناَأَنْ يكيِــ لأخَْــ

أوَقَــــــدوه وتوَلَّــــــوا مــــــدبِرِيناَ

خداوند به خاطر حضرت محمد بيماري را از حضرت ايـوب برطـرف كـرد و حـضرت                  - 
. حال ساختندوه خوشاهيعقوب را بعد از اين هم

كـار  اما خود زيـان   ،  شان او را نابود سازد    يقوم حضرت ابراهيم قصد داشتند كه با تيرگ       - 
. گشتند

 ـور سـاخته بود   ن به وسيله نور حضرت مصطفي آتـشي را كـه شـعله            چو-  خـاموش  دن
. بسختي شكست خوردند، گشت

رود كـه نـه مقاصـد       از كساني انتظار مي   ،  اي در حق پيامبران الاهي    چنين مقايسه 
. رست دارنددمي حكمت ارسال رسولان فه ازهدانند و نشرع را مي

قَـــد علَمـــا بِـــالرُّوحِ والجِْـــسمِ عـــلاً
ــذِي    ــينِ الـ ــابِ قوَسـ ــنْ قـ ورأَي مِـ

جنَــا    رِالأَمي ــا الــرُّوحونِهمِــنْ د ــتع
ــيناَ  ــورِ سِـ ــه مِـــنْ طُـ رد موســـي دنَـ
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 ـ   ايي بر مي  همايهبه درون ،  در مديح نبوي بوصيري    ن تـوجهي    آ هخوريم كه عطار ب
هـا  اي از اين درون مايـه     توان از جهاد پيامبر به عنوان نمونه      در اين باره مي   .  است هنداشت

يـدان كـارزار اشـاره      ماو در اين مضمون به شجاعت حضرت محمد و يارانش در            . ياد كرد 
رطـرف سـاختن    دارد و سعي و تـلاش آنـان را بـراي نهادينـه كـردن يگانـه پرسـتي و ب                    

. ستايدپرستي ميبت

گيرينتيجه

ايـن  .  افكار و معانيي مشترك پرداختنـد      رائةاه موارد ب  تربيشبوصيري و عطاّر در     
نان در تـصورشان نـسبت بـه شخـصيت پيـامبر             آ هبدين سبب است ك   ،  ي در معنا  نگوهم

هاي  و روايت  هاي تاريخي و آثار   كتاب،  سنّت،   قرآن : چونهمتحت تأثير منابعي مشترك     
. اهل تصوف قرار گرفته بودند

هـايي بچـشم    گـاهي درون مايـه    ،  در مديحِ نبـويِ ايـن دو شـاعر صـوفي مـسلك            
خورد كه مبالغه در آن به حدي است كه با آيـات قرآنـي و احاديـث نبـوي در تـضاد                      مي

. آشكار است
. معراج نبوي است، مايه در مديح نبوي عطارپر بسامدترين درون

بوصـيري بـه     .  است هني درون مايه در مديح نبوي بوصيري بيش از عطار بود          فراوا
در صورتي كه عطار بـه چنـين درون         ،  معجزه قرآن كريم توجهي خاص نشان داده  است        

.  استهاي نپرداختمايه
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